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 شناسیِ کلامیِ مطهری؛ انسان

 معبری برای سیاست شناسی
 
 
 
 

 3/8/91اريخ تأييد: ت 19/6/91 تاريخ دريافت:

 ∗زاییدکتر نجف لک

 ∗∗نیارضا عیسیدکتر 

اند که هر شرریی ا  یاسیرب بسیرد ا  عتا ربس ان رسکا ات سنرس          برخی بر این ایده

ا  این ر  بسیدهسی تذهتی   دینری را بره   تحد دیب هسیش آغس  شود نه ا  توانسیی ان سک؛ 

هس   تم نرس  ترسدی بره یاسیرب ان رسک      کنسر نهسده   برایسس بسیدهسی علمی یس بسه ب

 ای دیگرر هاند اتس شهاد تطهری ک ی ایب که در تقسبل این ایده قرار گرفته   ایرد پرداخته

یرن تقسهره در   دربسره ان سک  یضورش در اجتمسع   یاسیب باسک داشته ایب بدین جهب ا

بس رهاسفب کلاتی چا ب؟   چگونره   صدد پسیخ این یؤال ایب که ان سک شنسیی تطهری

نگسرنده برر ایرن برس ر    تی تواند پسیه   ت تری برای یل تش لا  نظسم یاسیی  اقع شود؟ 

بره عنرواک یر      ان سک شنسیی ا  تتسیث تهم کلام جدید ایب   شهاد تطهرری که  ایب

  برر ایرسس آک بره ان رسک      را بر تتنسی فطر  ایتوار کرده ایبنظسم کلاتی خود  تت لما

دارد  در نگسه ا  چوک ان سک د  نظسم ی نی نظسم عتا ی  نظسم فطرری شنسیی پرداخته ایب 

ان سک اگر چه دارای  ندگی تسدی   یراپس فقط به نظسم عتا ی ا هویب انحصسری نتسید داد 

                                           
 υیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلومدانش ∗

و عضگو ییگ    υموخته دانشگگاه بگاقرالعلومآ دانش ∗∗

 علمی پژویشگاه علوم و فرینگ اسلامی.
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شود اترس بره یروی ان رسناب     شر ع تی ستلی ان سک ا  ج م تسدی  فرهنگی ایب  یارت 

ایرب ا  برس ن ری نظریره      انتخرسب گرر   هرم   چوک ان سک هم انتخسب شرده  کمسل تی یسبد

ر ح تحر    "نره "ان رسک اظهسر تی دارد اتسرک ا تی   نظریه رئسها تی در ان سک شنسیی

   برای تحصال یر سد  تسده تح  ایب پس بسید ت سش   ت سد ا  توأتسک بسشند  "نه" 

 تلاش نمسید. ان ی تسه اب دیگراک برخوددر ن ی تملوکاب خود   هم  در همبسید 

 .ان شناسی، سياست، شهيد مطهری، علم کلامسان های کلیدی:واژه

 
 مقدمه

 .بتنیی اسیت  علم کلام مانند هر دانش ديگری بر مبادی تصوری و تصديقی خاصی م
ماننید مبیادی    ،تیه اسیت  ، مورد توجه صريح متکلمان قیرار ررف برخی از مبادی علم کلام

اين مباحث با عنوان امیور عامیه علیم کیلام در     ) معرفت شناختی و مبانی هستی شناختی
، از قبيل مبانی انسیان  اما بخش مهمی از مبانی علم کلام (.کتب کلامی بحث شده است

لامی نيز مورد بحیث واقی    لذا در کتب ک ،شناختی مورد توجه صريح متکلمان نبوده است
بی شک و شهودی جم  کرد  ميان علوم عقلی و نقلی و 1اما مرتضی مطهری .نشده است

هیای  مکتیب  ةتوجیه فزاينید   .می توان او را متکلمی دغدغه مند و مداف  دين معرفی کرد
ها و غرائیز  ، انگيزهعاصر را به مسأله شناخت ماهيت انسان، نيازهاحتی سياسی مو فلسفی 
-یواملی دانسیت کیه می   تیرين عی  توان از عمدهمی ،آلهای تربيت انسانِ ايدهو راه انسانی

گيزد تیا در بیاره انسیان هی وهش     همانند مطهری را بران توانست انديشمندی آراه به زمان
بیه  ای کیه  )يعنی انسیان شناسیی   شناسی کلامیاز انسان بدون تدوين نوعی کند؛ چرا که
مخلوقیا  در مقابیل   ، شیري  و احسینِ   يگاه انسان به عنوان موجودی مسیوول دفاع از جا
زی کیه چیه چيی    کندبه اين اشاره میهردازد و میهای مادی مارکسيستی و ليبرالی ديدراه

توان مشکلا  انسان را در نظام سياسی حیل و فصیل   ، نمیکند(انسان را واقعاً انسان می
  .نمود

سياست اين باوريم که اولاً سياست از علوم انسانی است و تا انسان شناخته نشود  ما بر
سياست متدانی  ،ثانياً معتقديم که بر اساس شناخت متدانی ؛هم ناشناخته باقی خواهد ماند

و ( 76: 1387)جوادی آتلیا . شناخت متعالی سياست متعاليه خواهيم داشت بر اساس و

ها ، اقتصاد، سياست و امثال آناجتماعی اسلام از قبيل حقوقاحکام بار  ديگر تمام عه ب
نيازها و روابط او مشخص  ،درست شناخته نشود ان ارتباط دارد. زيرا تا انسانانسبا شناخت 
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 ،شود و احکامی که بايد برای چنين موجودی وض  رردد تا به کمال سعاد  دست يابدنمی
شود رفت که تمام معارف قرآنی به نحوی به انسان شناسی ارتباط رردد. میمعين نمی

  (324: 6367)تصتسح یزدیا . دارد

بخاطر اين اهميت و جايگاه شناخت انسان است  که مکاتیب در هیی هاسیخ بیه ايین       
هايی را برای رسيدن به اهدافی کیه  "بايدونبايد"اند که انسان چيست؟ وچهها بودههرسش

-طراحی کرده و دنبال می "بر اساس تعريفی که از انسان داده است"در طول حيا  خود
ی تاريخ از اند هميشهای که داشتهمبنای انسان شناسیکند؟ از اين رو رهبران سياسی، بر 

ها را سازماندهی کنند و آراهی مشترکی را بیه  اند تا از يک سو تودهايدئولوژی بهره ررفته
در های رقيب را نابود و يا از ميیدان بیه  اذهان آنان تزريق کنند و از سوی ديگر ايدئولوژی

ادعا دارند که مسير درستی را که جامعه بايد بپيمايد را ها کنند آنان با اين نوع از ايدئولوژی
رسد که تا انسان شناخته و معرفی نشیود نتیوان   دهند به نظر میکش  و به مردم ارائه می

توجه داشت چون اساس هر  "بايد ونبايدها و خوب وبدها"به جوهر اصلی مکاتب يا همان
شود که از سیوی  يروانش مربوط میمکتبی به رزاره ها وباورهای مورد قبول آن مکتب وه

ای کیه ذهین   ریردد  بنیابراين مسیأله   های آن مکتب تبيين میصاحب نظران و ايدئولوگ
هايی از اند تا با ارائه تحليلمحقق را مشغول کرده  اين است که مکاتب رونارون کوشيده

د در های درخیور دهنی  سياسی او هاسخ -های مربوط به زندری اجتماعیانسان، به هرسش
در مکتب اسلام بیر چیه نیوع انسیان      "بايد و نبايدها"اين ميان لازم است تبيين رردد که

 است.رذاری شده است که موجب امتياز نسبت به ديگر مکاتب ررديده ای هايهشناسی

 رهيافت کلامی با مطهری: انسان شناسی با عنايت به مطالب فوق سؤال اين است که
 چيست؟ 

تواند هايه و معبری برای حل مشکلا  نظام مطهری چگونه می انسان شناسی کلامی
 سياسی واق  شود؟ 

هسیتيم کیه    ايین بیاور   ما بیر  آوری است:لازم به يادسؤالا   به اين برای هاسخگويیِ
شناسید و هیرکس عیدالت را مهیم     هرکس خدا را از زندری انسان بردارد، انسیان را نمیی  

مقصد انسان را در زندری نمیی   ،دری را نشناسدشناسد و هرکس زننشمارد، زندری را نمی
و شناخت جام  و کامل از انسان و زندری و مقصد زندری همیان منظیر و راهیی     ؛شناسد

سینت انایام    ترين شناخت انسان توسط قرآن وزيرا کامل .انداست که هيامبران الهی رفته
ن عمیدتاً از بععید   بدون شک در اين بينش مادی انسا ،ارر مکتبی مادی بود شده است.هس
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 موادغذايی( و، توليد ريرد )تسخير طبيعتحظه قرار میاش مورد ملافعاليت حسی و مادی
 .شیود راه مسیتقل از ايین حيیا  اجتمیاعی و عينیی لحیا  نمیی       زبان يا عقل هيچ، روح

  (105 104: 1380)دیرکسا

بیه  ايین مکتیب    .ن استاش خاک ديدقلهاوج سطح هروازش باشد، مکتبی که خاک، 
آن  "میای "يا  "عنوان"کند وی انسانی را اداره و سياست میانسان و جامعه شيوة خاصی

، آن چيزی که نمايندران يا نخبگان تصويب میيابد. در اين مکتبمان حد ظهور میدر ه
-رده میشريعت شم ،ريرد و آن چيزی که محصول انديشه مردم استقانون نام می ،کنند
 شیود و ست که عمل به آن اطاعت شیمرده میی  ، قانونی امشروعدر حالی که قانون  .شود

ايین منطیقِ مکاتیب میادی و      .دارای هاداش است و تخل  از آن معصيت و موجب کيفیر 
را خیداى   اشسآن را که هواى نفيعنی ) «أَفَرَأَيتَْ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهع هَواهع» :کسانی است که
عنییوانِ مکتییب  بییرای نمونییه (87: 1387)جرروادی آتلرریا . باشییندمییی( خییود قییرار داده

، عنیوانِ  خوانندمیهيروانش را با آن چيزی که  ،مکتبِ مارکسيستی "مایِ"مارکسيستی و 
و  هرسیتان  و يا اين کیه عنیوانِ مکتیبِ نی اد     .ها کاررری استهويت آن .است "کاررر"
 ( 2،482)تطهریا تجموعه آثسر: . رروه سفيد هوستان است ،اين مکتب "مای"

که چون انسیان شناسیی سياسیی غیرب و شیرق تحیت تیأثير مکتیب و          آنصه خلا 
مینِ  "ايدئولوژی مادی مارکسيستی و ليبرالستی قرار داشته و دارد، انسیان را محیدود بیه    

می داند و موجب اين شده است که فقط به بععد میادی و حقیوق طبيعیی انسیان      "طبيعی
اریر   اما. ز و اميال مادی حيوانی ندانندرايای از غتوجه شود و انسان را چيزی جز ماموعه

مالیک   مین  :رويدمی 2با تمسک به کلام خداوند سبحان ،بود "دينی"و مکتبی غير مادی
، بلکه خداوند جهان را آفريده و او شارع است و من هم بايد شريعت او هستی خودم نيستم

بر آن اساس سياست  بيند واين مکتب انسان و جامعه انسانی را طور ديگری می .را بپذيرم
)قرآکا یرجدها   "خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طينٍأ ءٍ خَلَقَهع وَ بَدَالَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ"کند ارر به می

 (138بقررها   )قررآکا  "وَ نَحْنُ لَهع عابِیدعون  هًللَّهِ صِبْغَاللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ ا هًصِبْغَ"و به  (7

ترين آفريده و فعل و آفريده او نيز کامل ،ترين آفرينندهخدا کامل هنگاآ ،اعتقاد داشته باشد
ولی ارر اعتقادی به نظام احسن نداشته باشد و همه چيز را در انحصار طبعيت  .خواهند بود

ای آن خیالق و هیدفی در نظیر نگيرنید؛     عنیوان خلقیت نبيننید و بیر    ه طبيعت را ب بداند و
در رردد و همه مادی می شانارشان عادا  و قوانين، رفتشان، رفتارشاننگاهشان، انديشه
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ن نباشد، شیر اسیت.   شامناف  موافقهرچيز  و نظام طبيعت همه کارهِ خودشان خواهند بود
، از او نمی توان انتظار داشت کیه بیرای انسیان    اکی و مادیِ صرف استخ هس کسی که

علیم  : »چیرا کیه   .ا کنید کارکردی بيشتر از خاک ببيند و از حوزه امکانا  مادی خروج هيد
)توهویا دفتر ششما بخش  «نقش طين بودش چون نبودش عشق دين/ او نديد از آدم الاّ

از  "ممکین   "يعنی تشیخيصِ  ،علم سياست "رويداز اين منظر است که بيسمارک می (5
به اين ترتيب سياستمدار کسی است که ممکن را می شناسید و دنبیال آن    "غير ممکن"

ا به خاطر آن بيهیوده تلی  نمیی    دهد و وقتش رکن را نيز تشخيص میمی رود و غير مم
-میهردازی و يا ماکياولی هر چيزی غير از واقعيت ررايی را خيال (47: 1371)علما  .کند
مرا سر آن است که سخنی سودمند از بهر آن کس که روش شینوا دارد  » :رويدمی و داند

ها بسياری جمهوری .، به واقعيت روی کنمبر آن ام که به جای خيال هردازی هيش کشم و
شکاف ميیان   ؛اند که هررز نه کسی ديده است و نه شنيدههايی در خيال آوردهو هادشاهی

 ،زندری واقعی و زندری آرمانی چندان است کیه هرکسیی واقعيیت را بیه آرمیان بفروشید      
 (102: 1355)تسکاس هیا «. نابودی خويش را به جان خريده است

حی از سياست بايید از  چرا هر شر :ها، بايد هرسيد که "بيسمارک"ها  "ياولماک"از اما
میا   ،سياسی ˚در زيست اجتماعی  ؟هايش آغاز شودامکانا  و محدوديت طبيعت انسان با

کداميک ؟ آيا اررها دست نيافتنی هسیتند   ،انديشيمکنيم يا با اررها میبا اررها زندری می
و  :ای مبتنی بر همين اررها بنا رذاشیته شیده اسیت؟   دئولوژیاند! يا اين که هر ايو آرمانی

-امیا غربیی   .بخشندها شکل و رنگ و جهت میهمين مناب  هستند که به اين ايدئولوژی
مين جهت ليبیرال هیا و سیکولارها    به ؛هايی همچون بيسمارک از اين مناب  تهی هستند

هیا  اس بايدهایِ علمی يا بیا هسیت  و بر اس اندهایِ مذهبی و دينی را به کنار نهاده"بايد"
غیرب  رفته شیده اسیت کیه     به همين دليل .اندوممکنا ِ مادی به سياستِ انسان هرداخته

اش مواد از مبانی خیاکی  ارر چه مواد قانونی و استخراج .ندارد منبعی برای استخراج مبانی
ی، اسیتخراج  مواد قیانون  :رسد که سه عنصر محوریجامعه وقتی به مقصد می ولی ،را دارد

نظام اسلامی با غير اسلامی در اين است که  تفاو و  ؛مواد از مبانی از منب  را داشته باشد
تفاو  سياست الهیی و   (1391)جوادی آتلیا وجود ندارد. ضل  سوم در نظام غيراسلامی 

چیون در  ) تفاو  در مبدأ فیاعلی  -1 :سياست غير الهی در چهار جنبه است که عبارتند از
ولیی در   «اللَّهع أَعْلَمع حَيثُْ يَاْعَیلُ رسِیالَتَهع  »سياست الهی بر اين باور است که  ،اعلیمبدأ ف

الهی معتقدند که الناس اعلم حيث ياعلون رسالتهم و ولايتهم و حکیومتهم و  سياست غير
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تفیاو  در   -4 ،تفاو  در فعیل  -3 (،هدف) تفاو  در مبدأ غايی -2، امارتهم و رياستهم
 (139: 1387دی آتلیا )جوا. انفعال

 آثیار انديشیمندانی چیون هیابز و لاک    توان در غرب را می ای از نگاه دو ضلعینمونه
 انید و برداشیت از طبيعیت بشیر اسیتوار سیاخته      بر سياسی خود را که نظريهمشاهده نمود 

)هاپ ربا  . هیا خوبی به نه دست يافتن ،هاستهايی هرهيز از بدیهدفشان از چنين نظريه

ها يا دومیی را بیه   آن .نظام طبيعی و نظام فطری :انسان دو نظام دارد (804: 2ا ج1383

 3لاک برای نمونیه . اندولويت انحصاری دادها و يا فقط به نظام طبيعی ،اندفراموشی سپرده
چیرا کیه    .تضاد شديد با نظريه حق الهی بود او در 4نظريه وض  طبيعیِ؛ (1704 -6632)

توانستند با کار خیود و بیدون   ، افراد میو مقدم بر حکومت رفت در حالت طبيعیلاک می
بنابر قانون طبيعی ملزم بودند که بیه   و ديگرانکمک خداوند يا حاکم، مال به دست آورند 

فیراد در حالیت   بر اين باور بود که ا به همين دليل .احترام بگذارند هاآن مالکيت خصوصی
دارند هستند. هدف حکومت نيیز حمايیت از   طبيعی از حق زندری، آزادی و مالکيت بر خور

براين مبنا  .باشدمی( تا جايی که ممکن است) ، آزادی و مالکيت همه اعضای جامعهزندری
 اهايی که ببه جز آن ،اعلام داشت که حکومت بايد با همه عقايد و اعمال دينی مدارا کند
او بر اين  .کنندرا نفی میحقوق ديگران يا حفظ جامعه مدنی تداخل دارند يا چنين مدارايی 

، به حفظ و ارتقای امور نيیک میدنی )ماننید زنیدری، آزادی    باور بود که اقتدار مدنی صرفاً 
بايد  نه تواند ومی نه و ،شودمحدود نمی( تندرستی و رهايی از درد و برخورداری از مالکيت

ی بود که بیه  و اين درست مقابل هدف دولت در قرون وسط .به رستگاری روح تعميم يابد
 ت و، تبليغ و نشر حقيقدادن بدکرداری يا رناهکيفر، هادنبال اصلاح يا رستگاری روح انسان

  (6646-1145: 3ا ج1383)هاپ با . تسبيح و تاليل خدا بود

انسان شناسی در هیر يیک از مکاتیب ليبرالیی، مارکسيسیتی و       ، بحثِخلاصه اين که
شناسیی  باشد که اين مقالیه فقیط بیه انسیان    اسلامی دارای هيامدهای سياسی خاصی می

بتواند معبری برای مشکلا  انسان در راه تا از اين است،  اختصاص يافته کلامی مطهری
؛ارتباط و وابستگی برای اين کار چارجوب نظری متخذه دراين مقاله. بگشايدنظام سياسی 

عملیی، زيیر    ی حکمیت های علوم است و بیه عبیارتی همیه   ی کلام، با ديگر شاخهحوزه
هیای علمیی و   های علمی و عملی و چه سياستماموعه حکمت نظری است؛ چه اخلاق

عملی، همه در زير ماموعه حکمت نظری هستند چون انسان يک فراز دارد و يک فرود؛ 
فهمد و فرود او در آن است کیه در دسیتگاه   فرازش اين است که از جانب بالا مطالبی می
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ار کند نه بيشتر و نه کمتر. فراز انسان در اين است که اوجاهل بدن، جامعه و کشور خود، ک
خواهد چيزهايی را از بالا بگيرد؛ فرود او نيز در اين است که بايد در بیاره خیود،   بوده و می

اش کار کند آن فراز عبار  است از حکمیت نظیری و ايین فیرود شیامل      خانواده، وجامعه
 مدن است .)اخلاق( تدبير منزل و سياست  تهذيب نفس

 

  و پیامدهای سیاسی آندر نگاه مطهری انسان شناسی 

انسان شناسی از مباحث مهم کلام جديد است شهيد مطهری نظام کلامی خود را بیر  
. شناسیی هرداختیه اسیت   بیر اسیاس آن بیه انسیان     و 5مبنای فطر  اسیتوار کیرده اسیت   

-سیت غنیی و بیی   در جهان بينی الهی، درنظام هستی خیدايی ه ( 254: 1383)قراتل یا
الهی به هس مسير شناخت انسان از جهان بينیهستند،  7و بقيه فقير و به او وابسته 6نهايت
: 1381)جوادی آتلریا   شیود شناسی منتهی میشناسی به انساناز هستی و شناسیهستی

بلکیه موجیودی    ،بينید اين جهان نمیی  زيست انسانی که خود را محصور و محدود به (21

 ؛ چنين انسانیکندو زندری مادی را مقدمه رسيدن به سرای ابدی تلقی می نددامیجاودانه 
تیوان  میی  ،متفیاو  اسیت   ،به طور حتم با انسانی که تفسير مادی در نگاه به سياست دارد

)جوادی آتلریا  . سياست همچنان ناشناخته باقی خواهد ماند ،رفت تا انسان شناخته نشود

نه است و  ی، نه همانند انسانِ مدل نظريه مارکسيستیانسانِ مدل نظريه اسلام (4: 6386

يعنیی   .همانند انسانِ مدل نظريیه رئاليسیتی اسیت    8؛مانند انسانِ مدل نظريه ايده آليستی
ه تعلق انسان بیه اشیياء اسیت و بی     .کندآنچه انسان را از نظر فردی و اجتماعی تقسيم می

رويند چون انسان اينان می الکيتش.ی از مملوکيت اوست، نه از معبارتی اسار  انسان ناش
انسان هیم   9توأمان باشنداو هس بايد معاش و معاد  ،و نه ماده محض است نه روح محض

، دولیت  در اين مدل 10را. خود کند و هم نفی مالکيت ديگران برمی را نفی مملوکيت خود
مبیارزه بیا   و هیم   ،هم اصلاح درون و اخلاق مردم :اسلامی وظيفه دارد دو کار اناام دهد

 .تبعيضا  اجتماعی
-ها و ظلمعدالتیها بايد هم از مملوکيت رها شد و هم با بیهس برای يگانگی انسان 

برای نايل شدن به اين مهم ابتدا بايد بیه عبوديیت رسیيد و     11.های اجتماعی مبارزه کرد
را بیه  بعد برای هيگيری امور فردی و اجتماعی بیارِ رسیالت    ،فقط عبدِ خداوند سبحان شد

کیه انسیان از مملوکيیت    تیی  تیا وق  های اجتماعی دررير شد وعدالتیدوش کشيد و با بی
 .عهده دار شود( در هر سطحی) تواند بارِ رسالت رانمی ،نرهيده و به عبوديت نرسيده باشد
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 (197)قرآکا یجرا ا . آيدتقوا معيارکرامت انسان به شمار میبايد تقوا کسب نمايد چون 

و مقدمه رسيدن به رسیتگاری   .نه مقصد (197)قرآکا بقرها  باشدتوشه می زاد والبته تقوا 

و تیا بیه    ؛کندبه تقوا دست هيدا نمی ،تا انسان عباد  نکند (200)قرآکا آل عمراکا . است

-371: 1380)جوادی آتلیا . به سوی خدا سير نمايید  کهای ندارد توشه ،نايل نگردد تقوا

372) 

عبوديت ( و.... 12اعم از مقام خليفه اللهی، امين اللهی، ولی اللهی) هاعصاره همه مقام 
اشهدع انَّ محمّداً عبیدعهع   " فرمود:مين منظور است که امام خمينی میه بهو  و بندری است

 6رونه بفهميم که بار رسالت بیه هيیامبر  را اين (14:37ا ج1378)اتسم خمانیا  "وَ رَسعولُهع

يعنی بعد از عبوديت است کیه   «.ا اعلان بندری و عبوديت کردمگر اين که ابتد ،داده نشد
ای آن هم رسالت در هر لايیه  ؛عهده بگيردرا بر تواند وارد جامعه شود و رسالتی انسان می
 نشود و انسیان اما ارر اين فرايند در هذيرش رسالتی اناام  :باشد که های مسووليتیاز لايه

دچار مشکل خواهد شد و خود و  ،مسووليتی را بپذيردبدون عبوديت وارد جامعه شود و بارِ 
نفس امیاره جهیت و اهیدافش کیاملاً      که عبوديتِ چرا ؛جامعه را به انحطاط خواهد کشيد

برخلاف نگاه مکاتب میادی   -در نگاه اسلامی  است.مخال  جهت و اهداف عبوديت خدا 
در مرکز هستی قرار دارد خدا  -ريرد که انسان در مرکز هستی قرار دارد و جای خدا را می

امکانیا  زمیين    (.لله و انا اليه راجعیون  انا) و انسان و هستی به سوی او در حرکت هستند
انسان ايین   .و در خدمت هدف نهايی و سعاد  بشری قرار دارد 13وآسمان در اختيار آدمی

 . که از قوس نزولی به قوس صعودی حرکت کندرا دارا است استعداد 
 

 ( استعداد و توانایی های انسان) نسانمطهری و سرشت ا

بعنیوان نقطیه   ، ری آن به حوزه سياستسرشت انسان و تسّ برای تبيين جايگاه ذا  و
زيبا عاجزند به خلق  هايی که از خلق موجودا  جذاب وآن :شروع بحث بايد اذعان داشت

، نانه به انسیان است که: با نظر بدبيعلامه جعفری معتقد  .هردازندبد می نده وموجودا  درّ
هس لازم اسیت کیه بیرای میديريت      ؛سراناام به ضرور  دولت مستبد قائل خواهيم شد
رويید بیا   بدين جهیت اسیت کیه میی     .زندری انسان تمام ابعاد زندری او را شناسايی کنيم

توان زندری طبيعی وی را میديريت  شناخت کامل انسان و ابعاد وجودی و حقيقی وی می
. بيناامید  14برآمید کیه بیه حيیا  معقیول      یه وض  اصول و قیوانين کرد و در تنظيم آن ب
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به نوعی خود آراهی دست برای تحقق چنين مديريتی لازم است که  (7: 6362)ج  ریا 

رود ؟ داشیته  سوی کاا میی ه در کاا است؟ و ب يافت در مورد اين که: از کاا آمده است؟
 15.باشد

 

 انسان موجودی دو ساحتی

فطرتیی خیدا آشینا دارد و در عمیق وجیدان او را       16.مين اسیت انسان خليفه خدا در ز
علمی در ميان موجیودا  اسیت. عنصیر     هایترين ظرفيتدارای بزرگانسان  .يابد درمی

-مند و حساب شده دارد و تصادفی و بیملکوتی و الهی در نهاد خود دارد. آفرينشی هدف
خیوردار از عیز  نفیس و    هیذير و بر موجیودی آزاد و مسیووليت   .هدف بررزيده نشده است

-ها بر او الهام شده است. آزادانه، سعاد  و شقاو  را برمیها و زشتیزيبايی .کرامت است
-يابد، خودشناسی او باعث خداشناسیی رزيند. موجودی است که تنها با ياد خدا آرامش می

هیايش  خواسته و خواهش رردد.شود و خدا فراموشی او به خود فراموشی منارمیاش می
مین   "انید. سیاحت،  های زمين بیرای او آفريیده شیده   شناسد. همه نعمتحد و مرزی نمی

هس تنها محیرک و   .برای او نيازهای مادی و متعالی ساخته است "من علوی"و  "سفلی
هیذير  انگيزه حرکت او، نيازهای مادی نيست. انسان، موجودی دردمند و خودآراه و تکليی  

شده است. يعنی شخصيت واقعی او از روح مارد شیکل  است و از نفخه روح الهی آفريده 
رری، رری، نادانی، ناسپاسی، طغيانشود.ستمهر چند با بدن مادی همراه میاست، ررفته 

های منفی انسان به سیاحت  ورزی و ديگر وي ری طلبی، بخل و حرص شتابگری، فرصت
هاک سرشتی يی از زيبا با تابلوی سونسان از يک ا رردد.برمی ˚نه ساحت الهی -حيوانی او

 " ؛البته خليفه اللهی او فقط در سد سازی نيسیت  .شودو خليفه اللهی به تصويرکشيده می
 ،الله استسازی خليفهسازی و راهارر ديگران نهايت اميدشان در اين است که انسان در سد

ی بیرين  هاسازی و غرفه، بهشتسازیسازی، راهانسان در سد از ديدراه متفکران اسلامی
از طرفی ديگر همين انسان بیه حکیم    (111-110: 1387)جوادی آتلی . خليفه الله است

بیين معرفیی شیده    ریر و کوتیه  جو، نابسینده ، سودبيندی خود بزرگسرشت خويش موجو
کنید کیه   يا نظامِ فطریِ انسان، در دامنهِ درر سازی تیلاش میی   "منِ عِلوی"که  17:است
مین  "خواه انسیان يیا همیان    ، به مهار سرشتِ خودم طبيعیبردن واقعيت نظای از بينباا

  .و نظام طبيعی انسان بپردازد "سعفلی
تواند جامعه را اداره کند منظری است که خليفه اللهی انسان را دو هس منظری که می
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تکیاملی   سیير  .بيند. انسان دارای زندری مادی و فرهنگی اسیت می( دنيا و آخر ) ساحتی
: 6369)تطهرریا  . يابید به سوی انسانيت کمال می و شودی شروع میانسان از جسم ماد

که  18است "عهد عتيق"سفرِ هيدايشِ در انسان در رهيافت اسلامی نه مانند انسانِ  (139

و نه همانند انسانِ اومانيستیِ است که خدا را از خیود رانیده    ،از جانب خدا رانده شده باشد
در رهيافت اسلامی، خیدا از انسیان و انسیان از خیدا      .صرفاً به عقل تکيه زده باشد باشد و

 .است ررانتخابو  انتخاب شدهبلکه انسان،  ؛رانده نشده است
 

 انسان، اراده و مسؤلیت از نگاه مطهری

توان رفت چون انسان آزاد است، مسؤليت شناسی میدر مبحث کلام و در حوزه انسان
اسیت ؟ و چیرا   وول سان در برابر چه کسی مسی اما سؤال اين است که ان .معنا هيدا می کند

معنا خواهد بیود. بیدون آزادی،   ووليت بیبايد هاسخ دهد؟ ارر آزادی وجود نداشته باشد مس
و آمری که آمريت و امار   ؛بلکه آن چه وجود دارد مأمور معذور است ،وجود ندارد مسوول
 .کندمی

 

 انسان: جبر یا اختیار؟

 .فطر ِ هيچ انسانی از ابتدای خلقتش کمال وجیود نیدارد   بر اين باور هستيم که در ما
اسطه ، فقط به وی نيست. بلکه وصول به کمال و سعاد کمال و سعاد  برای انسان فطر
بنیابراين میی    .مسؤليت هم از هيامدهای آزادی اراده است وافعال ارادی امکان هذير است 
که  و به همين علت است يار استصاحب اخت آزاد، انتخابگر وتوان نتياه ررفت که انسان 
تیوان  را میی  مسؤليت انسان (283: 2ا ج6369)تطهریا . انسان دارای عقل و اراده است

  نشان داد:
وول بیودن  مسی وول )انسیان مسی   �ووليت مس �انسان آزاد  �آزادی  �انسان  
 ( انسان

از هر چيیز   انسان در مقابل چه چيزهايی و چه کسانی معنا می يابد؟ قبل ووليتاما مس
ليت در برابر خدا اسیت. بیه لحیا  مبیانی     وو، مسووليتترين شکل مسعالی :بايد رفت که

شود. مسووليت منار میاز آثار آزادی اراده است و سلب اراده به نفی  "ليتوومس "کلامی
مانید.  ای برای بعثت انبيا و نيز ثواب و عقاب اخروی بیاقی نمیی  ليت، فلسفهووبا سلب مس
به دليیل انتخیاب آزادانیه     ،انسان و زيبايی رفتار هسنديده و زشتی رفتار ناهسند اوانسانيت 
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 .کنددر اين باره آيا  فراوانی در قرآن وجود دارد که ايمان توأم با اکراه را نفی می .اوست
 آورده دارد تا مبادا مردم را مابور به ايمانعی برحذر میحتی هيامبر را از چنين انتظار و توقّ

ولیی  .آفريید خود آنها را میؤمن میی   ،با جبر از مردم می خواست را ارر خداوند ايمان .دساز
وَ لَوْ شاءَ رَبُّکَ لآَمَنَ مَنْ فِی الَْرْضِ کُلُّهعمْ جَمِيعاً أَ فَأَنتَْ تُکْیرِهع النَّیاسَ حَتَّی     »ی طبق آيه

يعنی اين آيیه   .استه استچنين چيزی را از مردم نخو (99)قرآکا یونس: « يَکُونُوا معؤْمِنِين

تواند در امیر ايمیان بیه خیدا     نمی ،در هيچ زمانی و هيچ کسی :بيانگر اين مطلب است که
رويد: اين آيه بدان معنا است کیه بیه همیان    مطهری در اين باره می .مردم را مابور کند

م بايید  هيامبر هی  ،اش مردم را مختار و آزاد رذاشته استدليل که خود خدا با اراده تکوينی
خواهید ايمیان   خواهد ايمان بياورد و هر کس کیه نمیی  مردم را آزاد بگذارد تا هرکسی می

و به تعبير علامه طباطبايی در اين آيه استفاده از زور و اکراه ( 26: 6367)تطهریا . نياورد

فمن شاء فليومن و من »علامه از آيه ،شده است عبرای مابور ساختن مردم بر ايمان ممنو
ريیری زور و اجبیار   نيز همين برداشت را دارد که در فراخوان به ايمان به کار «يکفرشاء فل
: 13ا ج1374)عتسعترسییا  . هیا را از آنیان سیلب کیرد    توان اراده انسانو نمی نيستمااز 

304) 

-ها، حرکت میی ها يا بدیخوبیسوی چرا انسان به  :اما هرسش کليدی اين است که 
و تصميمی در کار است يا جبر طبيعت و قضیا و قیدر الهیی عامیل     آيا اختيار و اراده  ؟کند

ای بیر  مقدمیه »شناسیی در   اصلی است؟ مطهری ضیمن بيیان مباحیث رونیارون انسیان     
و  «انسیان و سرنوشیت  »به اين مسیأله حيیاتی در کتیاب     ،«بيست رفتار»و «بينی جهان
اده انسیان در طیول   و از نظريه اختيار و ار ؛هرداخته است «اصول فلسفه و روش رئاليسم»

ايین، خداونید، اراده   اراده الهی و هذيرش عوامل طبيعی و محيطی دفاع کرده اسیت. بنیابر  
به کارهای خود بپردازند. قضا و قدر عينی و علمی خداونید   ختيارها با اکرده است تا انسان

 .ابدکار خوب يا بدی اناام دهد، همان تحقق ي .بر اين استوار است که ارر انسان بخواهد
ها منافا  ندارد زيرا خداوند با اختيار لاحق انسان ،تمام اعمال آدميان رعلم سابق خداوند ب

. جبرررايیان  دهنداناام میاختيار و اراده، کارهای خود را  ها بادانست که انساناز ازل می
سیان  شنا شناسان يا زيستجامعه ،شناسانروان ،ای از فلاسفهمانند هاره) قديمی يا معاصر

يیا ژنتيکیی، از    و اجتمیاعی  ،روانی ،با تأکيد و توجه فراوان به عوامل و علل طبيعی( غربی
-تصميم قدر  اند. در حالی که وجدان آدمی، وجودعنصر اختيار و اراده انسان غفلت کرده

يابد. اصولاً با نفی اختيار، تمام قوانين حقوقی، جزايی، تربيتیی،  میدرريری در اعمال خود 
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معنیا و بعثیت   بهشت و جهنم بیی ؛ همچنين آموزشی و ه وهشی بايد برچيده شود ،یاخلاق
  رردد.میمعنا هذيری بیهيامبران لغو و مسؤليت

دو طوری که جهان را به همان ،اما انديشمندان اسلامی در چارچوب انديشه متافيزيکی
ی و معنیوی منقسیم   انسان را نيز به دو بععید میاد   19اند؛قسمِ غيب و شهاد  تقسيم نموده

انسیان   ،رشت بععد جسمانی يا بععد مادی انسان ارر همراه و همساز با بععد معنوی .کنندمی
يعنیی انسیان کامیل شیده      اندکسانی که به بععد انسانيت رسيده .يابدبه انسانيت دست می

حیثِ  مبا عهده بگيرند. بحثِ انسیان کامیل در  ررا بووليت توانند بارِ رسالت و مسمی ،باشند
اما ضرور  انسیان کامیل تحیت     به کار نرفته است، «انسان کامل»کلامی، تحت عنوان 

. عميق و مبسوط طرح و تبيیين شیده اسیت    ،عنوان ضرور  نبو  و امامت به طور دقيق
متکلمان بر اساس قاعده لط ، ضرور ِ وجود نبی و امام را  (43: 1383)صسدقی اردکسنیا

  .کنندهستند در عالم اثبا  میکه دو مصداق واقعی انسان کامل 
 

 انسان و مسئولیت

يگاه انسیان بیه عنیوان موجیودی     شناسی با رهيافت کلام اسلامی به دفاع از جاانسان
های مادی مارکسيسیتی و  در مقابل ديدراه هردازد ومی ، شري  و احسنِ مخلوقا مسوول
ايگیاه  ؟ جکنداً انسان میزی انسان را واقعچه چي :کهدهد هرسش هاسخ میبه اين  ،ليبرالی

 20و ریردد ، فرشتگان و هيامبران و طي  حيوان چگونه ترسيم میی انسان بين دو طي  خدا
 .، انسان قادر به دستيابی به معرفت حقيقی و حقيقت می باشددر ديدراه متکلمان اسلامی

آنِ خیدای سیبحان    عهده خداوند است، آفرينش انسیان از رالبته هدايت و هرورش انسان ب
 ،از نقصان به رشد و تکامل برسد قصد دارد انسان که .است، هرورش او نيز به دست اوست

خداوند متعال است  .، در يدِ قدر  خداوند سبحان استرشد و کمال اين مسير منظم برای
عهیده  ر هیدايت و هیرورش انسیان بی     کنید و که همه هستی را به سوی کمال هدايت می

هروردرار ما آن کسی است که بیه هیر   . »خوانيمقرآن میرونه که در  همان .خداوند است
سان برای ان" 21«.اش عنايت فرموده و هس از آن هدايتش کرده استچيزی آفرينش وي ه

يت انسیان در نگیاه   . انسیان ای اسیت يابی به رشد و کمال، نيازمند هدايت های ويی ه دست
 مده باشد. يابد که به عبوديت نايل آ، هنگامی تحقق میمتکلمان مسلمان

ل ووليت کنید و خیود را مسی   وويابی به رشد و کمال بايد احساس مسانسان برای دست
 اما هنگامی بععد مادی قادر است خود را به تعیالی  .به مرتبه حقيقی خود نايل رردد تابداند 
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ا تواند تحقق يابد و بنبو  می از طريق وحی و شناسیو اين خود ؛که خود را شناخته باشد
توان از غل و زنايرِ منيت رها شد. متکلم اسیلامی بیر ايین    های وحيانی میآموزهواسطه 

است که می تواند نقش هدايت ( نبو  و امامت) باور است که فقط فرستاده خداوند سبحان
 انسان موجودی مختار اسیت  البته .ها به سوی سعاد ِ دنيا و آخر  را برعهده بگيردانسان

سعاد  و شقاو  را از ود؛ چرا که هيامبران راه نبوده و نخواهد بهدايت در حق او اجباری  و
بشر در فراريری و هذيرش آن مختار و آزاد  و کنندطرف خداوند سبحان به انسان ابلاغ می

و به اسار  هوای نفس  شودعقل انسان ممکن است اسيرِ فرمان هوای نفس  ليکن .است
 راه ديگری نيز هست و آن همان راه وحی و هس انسان نيازمند هدايت خداوند از 22،آيددر

و آنیان را  دهد که هيام الهی را به مردم برسانندنبو  است خداوند به هيامبران مأموريت می
)عتسعتسییا بی . دناز راه اميد و بيم و تشويق و تهديد به هيروی از آن دستورا  متقاعد ساز

 ( 1:38تسا ج

بلکه راه  ريرد،نمیکند، و تصميم فکر نمی مردم باای( يا هيامبر) اما در اين راه، راهبر  
ه بی  23؛ها را می زدايد تا خود راه خود را بيابنید نماياند و ررد و غبار عقول آنرا به آنان می

هیس نبییِ میتکلم اسیلامی،     کنید.  ها تبيين میهذيری را برای آنعبارتی مسأله مسووليت
را به عهده می ريرد و تنها کسی است وظيفه هدايت و راهبری کل جامعه سياسی خويش 

کنید کیه   اين قابليت و توانايی را هيدا میی  ،که با در اختيار داشتن دو عنصر علم و عصمت
نياز به امام معصیوم بعید از هيیامبر،     همچنين است .ها را به سعاد  رهنمون ررداندانسان

باشد نتيایه  ياز میدر هر زمان به حات خدا ن 24چون متکلم مسلمان بر اين باور است که
اين را هم بايید   اما ،تواند بدون مسؤليت باشداين که انسان در رهيافتِ کلام اسلامی نمی

تواند بدون تحصیيلِ مقیدماتی بیه آن نايیل     درج دارد و هر کس نمی، تّبداند که مسووليت
اً هیا بايید حتمی   ليتمسیوو برخیی از  بیه  در دستيابی  افراد توان رفت کهبنابراين می .رردد

جمهوری »رويند: بر همين اساس است که امام خمينی می .شرايطی را کسب کرده باشند
لام است و مایری  اسلامی حکومتی است متکی بر ضوابط اسلامی، قانون اساسی آن اس

)اترسم خمانریا   . ، متصديان آن حائز شرايطی معين در اسلام هسیتند احکام اسلامی است

، نظام های سياسی اعم از اسیتبدادی  طی که درشراي (236 449: 5 ج266: 4ا ج1378

در مکاتیب   بیرای مثیال   26.مارکسيستی و ليبراليستی مشاهده نمی رردد 25،توتاليتاريستی
شود و با نيیرویِ  مارکسيستی و ليبراليستی، انسان به عنوان مدار هستی و کيهان تلقی می

خود  "انسان " .هردازددهی زندری و حيا  سياسی اش میعقلِ خود بنيادِ خود، به سامان
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ها چون از اين نيرو همه انسان .شوددرررونی جهان و طبيعت وارد می رأساً در کار تغيير و
باشیند هیس آزاد هسیتند تیا     برخوردارند با يکديگر برابرند و چون چنين نيرويی را دارا میی 

ايط را مکتب الهی نيست که آن شر (668ا 1384)انصسریا . سرنوشت خود را تعيين کنند

بلکه اين انسان است که خودش برای خود شیرايطی   ،ها ايااد و ابلاغ کرده باشدبرای آن
برد. اما هايش هی میمسووليتيعنی برمبنای عقلِ خود بنيادش به وظاي  و  .کندتعيين می

متکلم اسلامی، در مقابلِ انسان شناسی مکاتب فوق الذکر، نظام سياسی خود را بر مبنیای  
درست اسیت کیه انسیان در     .باشندل میوومس کند که در آن، همهارائه می اسیانسان شن

نظیر   رنسان ارر فقیط جنبیه میادی خیود را د    ولی همين اد است، تعيين سرنوشت خود آزا
در مقابیل خيلیی چيزهیا     ،بگيرد و جنبه معنوی يا ابعاد ديگر انسانی را به فراموشی بسپارد

که میا انسیان را بیه     استشناسی اسلامی اين ن انسان. بنابراين يکی از ارکامسوول است
 فاعل خود بنياد. نه بعنوان سوژه و ،ل بشناسيمووعنوان عاقل مس

 .شناسی هر مدل با غايت و فضيلت آن ارتباط نزديکیی وجیود دارد  ميان عناصر انسان
 ،ليتِ فيلسیوف شیاه  ووهیس وظيفیه و مسی    ،بود «اخلاقی»غايت فلسفه سياسی افلاطون، 

و يا هابز غايت و فضيلت دولتِ لوياتانِ  شد.ها به سوی سعاد  و دنيای معثل ت انسانهداي
، هدف حکومت را دانست ؛ همچنين جان لاک با تفسيری از انسانمی "امنيت"خويش را 

، ديگری از انسان و خير و شردانست و ژان ژاک روسو، با تعري  ها میانسان "بهزيستی"
امیا   (668: �118)انصرسریا  . انسان می دانست "هرورش" و "تربيت"هدف حکومت را 

 .متعهید هیرورش يابید   و  لووانسان شناسی اين است که انسانِ مس در مدلِ کلام اسلامیِ
همیه میا مسیووليم و مسیووليتّ بیرای       ،نظیام اسیلامی  مکتب و در می بينيم که  بنابراين

هر مسوولی » :ايدفرممی υحضر  علی .مسوول، مسبوق به صيانت و سياست نفس است
قبل از اينکه ديگران را رعايت کند، بايد خود را رعايت کند و قبل از سياستمداری نسیبت  

های زيادی هست که درون انسان خواسته 27«.به ديگران، بايد سياستمدار نفس خود باشد
 ها را تعديل نکند، هيش از اينکه برای ناا  ديگران رامارر انسان سياستمدار نباشد و آن

دليل اين اهميت است کیه امیام   ه ب .رودبردارد، خود در مهلکه رمراهی و ضلالت فرو می
يعنی ابتیدا عبوديیت، بعید هیذيرش     « اشهدع انَّ محمّداً عبدعهع وَ رَسعولُهع »فرمايد: خمينی می

هس هرانسانی ارر توانست بر شهو  خود غلبیه  ( 37: 14ا ج1378)اتسم خمانیا . رسالت

به ما سفارش شده  28.خواهد بودبزررترين امير و مسوول  ،هوس خود نشد کند اسير هوا و
انسیان در   29باشدترين دشمنان ما نفس ما میچرا که دشمن ،که مواظب نفس خود باشيم
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تا بتواند  ،سازی بپردازدل است که فريب نخورد و در برابر آن به خودووبرابر اين دشمن مس
در و عهده بگيیرد   رای که شايسته اش است به و درجهليت را در هر ردووبارِ رسالت و مس

های اسلامی مکیرر   و رستگاری آن رام بردارد. در آموزه برای تأمين رفاه بشريتّاين راه 
 ؛غرور نشیوی  مواظب باش که دچار کبر و ،ليتی را هذيرفتیووتوصيه شده هنگامی که مس

ليت ومسی  شوند،ر، تکبر و غلبه میها در آن مورد دچار تغييچون يکی از مواردی که انسان
  30.های بالای نظام سياسی باشدها در ردهليتووبوي ه وقتی که هذيرش مس .هذيری است

 

 مطهری، انسان و اجتماع

انسان هميشه اجتماعی زندری کرده است و به روايیتِ قرآنیی اولیين بیاری کیه بشیر       
خداوند  .در ميان بشر مبعوث کردرا متوجه مناف  اجتماع شد زمانی بود که خداوند هيامبری 

-وحید  ا  تا اجتماع ،ها و وحد  اجتماع فرستادهيامبران را با کتابشان برای رف  اختلاف
 υدر ايین راسیتا موسیی    .شان را به وسيله قوانينی که خداوند تشري  فرموده حفیظ کننید  

ه اولیين  توان مدعی شد کی ولی می ؛آورد υو ابراهيم υنسبت به نوح تررسترده 31شريعتی
ندايی بود که  ،بشر را به امر اجتماع دعو  کرد به صور  مستقل و قابل بحثکه  32ندايی

آياتی که از ناحيه هروردریارش بیه    شارع اسلام و خاتم انبياء سر داد و مردم را دعو  کرد
قیرآن   (646-148: 4ا ج6363)عتسعتسییا . منظور سعاد  زندری اجتماعی آنان نازل شد

و  v33(که آياتی مؤيد آن می باشند) دستور به تشکيل اجتماع را داده است یبه طور کل هم
در تفکیر   34.را داده اسیت ( يعنی اجتمیاع اسیلامی  ) هم دستور به تشکيل اجتماعی خاص

به و شود جامعه هم مانند سير تکاملی انسان از حيوانيت شروع می 35سير تکاملی میاسلا
 .يابدسوی انسانيت کمال می

 

 ان در تحولات اجتماعیتأثیر انس

-ولی جنبیه  ؛شودارر چه از نهاد اقتصادی شروع می،کمال جامعه يا سير تکاملی جامعه
( 2:27ا ج 6369)تطهرریا  ی جامعه، به منزلیه روح جامعیه اسیت.    های فرهنگی و معنو

ه و ، انسان و اجتمیاع يیک سیير هیدايت شید     يد دانست که اين سير تکاملی جهانالبته با
نه از راه  ؛آيدسازراری جمعی هديد می تعاون و ،ها، هماهنگیهااز راه وفاق هدفدار است و

در فرهنگ اسلامی در باره اين که چرا انسان ( 276ا ش 6363 )تطهریا ها و تضادهانزاع

چیون زنیدری اجتمیاعی بیرای      -1 :دو ذهنيت ترويج شده است ؛موجودی اجتماعی است
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مؤيید ايین رفتیار هیم     . )منفعت و فايده بيشتری داردانسان در مقايسه با زندری انفرادی، 

هیا باشیيد کیه    همواره با بزرگ ترين جمعيیت » :فرمايداست که می υسخن حضر  علی
-آن ،که انسان تنها بهره شيطان است 36از هراکندری بپرهيزيد .دست خدا با جماعت است

ن قابليت را دارد زندری اجتماعی اي - 2 37«.رونه که روسفند تنها طعمه ررگ خواهد بود
چون دوری جسیتن از میردم زمينیه ظهیور آراء و      .که موجب دوری از شيطان زدری شود
 38 .افکار و اميال شيطانی را هديد می آورد

اما سؤال ايین   .اجتماعی داشته باشد سالم اسلام می رويد انسان اجتماعی بايد زندری
 اً زندری سالم اجتمیاعی چگونیه و  و ثاني ؟اولاً معيار زندری سالم اجتماعی چيست است که

لم میی  ؟ در باره شاخص و معيار زندری اجتماعی سابه واسطه چه چيزی قابل تحقق است
مقدس  -2محترم شمردن قوانين و حقوق يکديگر  -1توان به معيارهای زير اشاره کرد: 

بودن ل وومتعهد و مس -5اعتماد و اطمينان  -4مهرورزی به همديگر  -3شمردن عدالت 
قيیام در مقابیل ظلیم و     ˚ 7نيکی به يکديگر بیدون طمی     -6نسبت به اجتماع خويش 
 .متحید بیودن   -9 هیای اخلاقیی  محتیرم شیمردن ارزش   -8 مبارزه با ستمگر و فسادرر

منطیق   هايی که مسلک وها و معيارها را آنالبته اين شاخص (47: 2ج  ا6369 )تطهریا

هیا  که در مقابل ايین شیاخص   ها حداقل موضعینآ .کنند وانند رزينشتنمی ،مادی دارند
چون منطیق میادی فاقید     .تفاو  باشندطرف و بیتوانند داشته باشند اين است که بیمی

مذهبی همیان چيیزی اسیت کیه موجیب تحقیق زنیدری          39ايمان مذهبی است و ايمان
بیه جامعیه اسیلامی    فقیط  رانیه رفتیه شیده    های نُهرردد. هس شاخصاجتماعی سالم می

نيسیت، بلکیه    ررگ صیفتِ هیابزی   ةجامع ابند؛ زيرا نه تنها جامعه اسلامیيختصاص میا
تبعيضیی در آن اسیت    "هنی "يعنی 40(های با هذيرش تفاو جامعهای است طبيعی )جامعه

 .است 41یبا تساوی منف ةجامع "نه"و
 هیا رابطه انسان فرد ديگر محکوم است واز کشیِ يک فرد در اين جامعه هررونه بهره 

همه آزادانه و در حدود امکانیا  و اسیتعداد    .استرابطه تسخير متقابل )استخدام طرفينی( 
و  "فرمايید اين آيه قرآن تأييد کرد که می به استناد اتوان باين ادعا را می .کوشندخود می

بیه  ) تا بعض  از مردم ،ايمبرترى داده( از مال و جاه دنيوى) بعض  را بر بعض  به درجات 
يک طرفه نيست، يعنی مردم اختلاف مزايا  " 42.ر خدمت کنندبعض  ديگر را مسخّ (ثرو 

 .نيسیتند ( مزيیت از نظیر طبيعیی   رروهی صاحب مزايای طبيعی و رروه ديگر بیدورروه )
مفسیرين نکیا  ظريی  و دقيقیی را در      43.شدمی بيانديگری بايد طور اررچنين بود آيه 
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خی از تفاسير به اين نکته اشاره شیده اسیت کیه ايین     در بر مثلاً .تفسير اين آيه آورده اند
 دربعضی هم به منشیاء تفیاو  ریذار    44رذاری برای خدمت کردن به همديگر استتفاو 

 :فلیذا رفتیه انید   ؛ به تفاو  هايی غير از مال هم اشاره شده است و( يعنی خداوند سبحان)
شود، چون متوق  بر تقسيم م  مال بود، اما جاه و آبرو نيز از ناحيه خدا درموردها همه اين

و با بالا رفتن  ؛رودصفا  مخصوص  است که به خاطر آن درجا  انسان در جامعه بالا م 
آن صفا   .تواند هايين دستان خود را تسخير کند و در تحت فرمان خود درآورددرجا  م 

م و فطانت، زيرک ، شااعت، علو همت، قاطعيت عزم، داشتن ثیرو ، قیو   :عبار  است از
  45.دهدها، که جز به صن  خداى سبحان براى کس  دست نم قبيله و امثال اين

ی و مزايیای طرفينی  "انسان در اجتماع بیا موقعيیتِ    ،خلاصه اين که در جامعه اسلامی
-ها را از نظر امکانا  و استعداداست و خداوند سبحان انسانتعري  شده  "تسخير طرفينی

قرار داده  بالطب  نيازمند يکديگر همه را ترتيببدين  46.ستها يکسان و همانند نيافريده ا
-چنیين میی   ملا احمد نراقی در اين باره ايین . است و هر کسی را بهرِ کاری آفريده است

  :سرايد
خلق را رر حق به خود بگذاشتی / ررنه هر کس را به کاری داشتی / ای بسا از کارها 

زين ره ايین دانیای هنهیان و هديید /      مهمل شدی / بس دکان بی رونق و مختل شدی /
هرکسی را بهر کاری آفريد/ هر که ها از کار خود برتر نهاد/ داد هم سرمايه هم سودش به 

 :6362نراقیا )ای است. باد / آری آری هرکسی را هيشه ايست / هر دلی اندر خور انديشه

44   38  ) 

منزوی و خود  اد بشر طبيعتاًاما مکتب ليبراليسم برخلاف مکتب اسلام، معتقد است افر  
دارد کیه میا طبيعتیاً دوسیت همیديگر      و اظهار می -نه سياسی و اجتماعی  -خواه هستند

و  ن اميال و نيازهايمان برای رقابتنيرومندتري ةبلکه دشمنانی هستيم که به سائق ،نيستيم
ياد آور شويم  بايدالبته . تا امنيت و آسايش خود را تأمين کنيم ،نزاع به حرکت در می آييم

که حالتِ جنگ اعیلام شیده    وض  طبيعی موجودا ِ انسانی نيست ، فقطکه در اين مکتب
کیه اجتمیاع    چیرا  .چنیين وضیعيتی را دارد  نيیز   هیا بلکه وض  مدنی يا اجتماعی آن ،است

رير است که تنها بر اساس قراداد اجتمیاعی ميیان افیرادی کیه     اجتماعی سخت ،ليبراليسم
و نیه بیر اسیاس عقايید مشیترک       ،دشمن يکديگرند بنيیاد يافتیه اسیت   طبيعت خود  بنابر

، يیک ليبیرال و يیک آزادی خیواه کلاسیيک     از نظیر   .نيرومندتری که درباره عدالت دارند
، خانیه نيسیت و   و نیرم و راحیت نيسیت. اجتمیاع ليبیرال     اجتماع به هيچ وجه جايی ریرم  
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ای قابیل اعتمیاد در خیانواده   هايی دوست داشیتنی و  شهروندان ليبرال يکديگر را همنشين
کیه از رضیايت حکومیت     چون هيچ نوع اقتدار اخلاقی فراتر از اقتداری ؛دانندرسترده نمی

به بيیان ديگیر سياسیت ليبیرال      (129: 1ا ج1383)هاپ با ، ندارند. شوندران ناشی شود

که به طريقی آموختیه انید    ،سياست همسازی توأم با ترس در ميان دشمنان طبيعی است
کیه بهتیرين    رفیت توان با توجه به مطالب فوق می .د را به دوستان مدنی تبديل کنندخو

حالت اجتماعِ ليبرالی، اجتماعی است که به احترام متقابل برای حقوق فیردی دسیت هيیدا    
 ليت و وظيفه را به فراموشی بسپارند.ووکنند و مس

 

 مبنای حقوق در اسلام فرد یا جامعه؟

 ةهیرداختن بیه مسیأل    ،اجتماع لازم به هيگيری است سان وبحث دومی که در مبحث ان
مکتب اسلام اصالت فردی است يا اصالت  :اين که مورددر  .باشداصالت فرد يا اجتماع می

 هیا آيیا  قیرآن کیريم    يا چهار هاسخ ارائه شده است و از ميیان آن  47جمعی؟ چهار نظريه
کند. چیرا کیه قیرآن بیرای     أييد میداند تکه هم فرد و هم جامعه را اصيل می را اینظريه
فهیم و   ،، نامیه عمیل مشیترک   عه است( سرنوشت مشترکمراد از امت همان جامها )امت

البته بايد ياد آور شويم که اين بيانیا  در قیرآن    .قائل است طاعت و عصيان ،شعور، عمل
 :2ا ج 6369)تطهرریا   .صرفاً يک تشبيه و تمثيل نيست بلکه بيان کننده حقيقتی اسیت 

کلام خداوند اسیت کیه میی    مؤيد رفتار فوق( 102: 4ا ج6363  عتسعتسیا  340 -339

مطابق اين نظريه انسان بیا   48.«ها زيبا قرار داديمعمل هر امتی را برای خود آن»: فرمايد
و مینِ فطیری کیه مولیود      حيیا  و روح  :کنید زندری می "من"دو حيا  و دو روح و دو 

 که مولود زندری اجتماعی حيا  و روح و منِ جمعی حرکا  جوهری طبيعت است و ديگر
تیوان میدعی شید کیه اسیلام در      . با اين وجود میاست و در من فردی حلول کرده است

نشان داده است که برای حقوق جامعه حساسيت بيشتری از حقوق فرد قائل  خود تعليما 

هیا،  ترين خيانتبزرگ»فرمايد: که میاست  υ. مؤيد اين نکته نيز کلام حضر  علیاست
 49.«، خيانت به فرد هررز در حد خيانت به جامعه نيستخيانت به جامعه است

، مسیتلزم مابیور بیودن    دانید م فرد و هم جامعه را اصيل میاسلامی که ه ةاين نظري
ريت و امکان چون فطر  به انسان نوعی حّ ؛افراد در مسائل انسانی و امور اجتماعی نيست

در رابطیه   50.سیازد بر عصيان در برابر تحميلا  اجتماعی توانا می دهد که او راآزادی می
امیا   (347: 2اج 6369)تطهرریا  . حکمفرما اسیت  "امر بين الامرين"فرد و جامعه نوعی
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رويند قانون رذار بايد تا جايی که ممکن است آسايش و رفیاه و  طرفداران اصالت فرد می
، خوشیی و سیعاد    ايد به بهانه مصالح جامعهيعنی نب .تنعم و آزادی افراد را در نظر بگيرد

امیا   .مگر در جايی کیه خطیر متلاشیی شیدن اجتمیاع در ميیان باشید        ،افراد را سلب کند
چه مربوط به  هر و خوشی فرد اند که آزادی، سعاد  وطرفداران اصالت اجتماع بر اين باور
توجیه بیه آن   نکته ظريفیی کیه   ( 148: 1311)تطهریا . فرد است بايد فدای جامعه رردد

تکامل معنوی فیرد کیاری    اين است که قوانين بشری به نظام روحی و ،باشدضروری می
هدفش فقط  ،کندوقتی يک دولت برای مصالح کشور اقدام به وض  ماليا  می مثلاً .دنندار
برايش مهم نيست کیه ماليیا  از روی    و دست آوردن هول و تأمين هزينه کشور استه ب

هی چنين نيست. يعنی در مکتب اسلام اما قوانين ال .به طريقی ديگر ترس هرداخت شده يا
میثلاً از  کنید.  ها عمل میی بر اساس آنشود و دولت اسلامی نبايدهايی رذاشته می بايد و
ها بايد با نيت همه اينکه  ..وپردازند، يا به سربازی بروند می خواهد که ماليا  ب اشمردم

  (295: 1311)تطهریا . خالص و قصد قربت خواسته شود
 

 اجتماع محل تنازع یا تسابق؟

تبيين اين مسأله است که اجتماع در مکاتیب   "انسان و اجتماع"محور سوم در مبحثِ 
-هیا میی  اجتماع ميدان جنگ و تنازع برای انسان. بشری و الهی چگونه تشريح شده است

ض چیه هيامیدهايی   فیر  ؟ هر يیک از ايین دو  ميدان مسابقه استيا اين که اجتماع  ؟باشد
 ،؟ اجتماع برای انسان در رهيافت اسلامی ميدان جنگ همه عليه همه نيستخواهد داشت

انسان در همان حال که اجتماعی است از نیوعی   ؛ه به ميدان مسابقه تشبيه شده استبلک
تکامل  ای برای هيشرفت وريت و آزادی نيز برخوردار است و اجتماع انسان ميدان مسابقهحّ
سعاد  کامل يک جامعه اين است که مناف  حياتی  (2:666ا ج 6369)تطهریا . دباشمی

 ،کنید را تهديد می هاآنان تأمين رردد و از کشمکش و تااوزهايی که زندری و آرامش آن
چگونه می توان به چنين سعادتی دست يافت ؟ رازِ ديیدراهِ   .به قدر امکان جلوريری شود

چون اسلام نخستين توجه خود را بیه   ،رردديناا ظاهر میميدان مسابقه بودن اجتماع در ا
انسان بر طبق دستگاه واق  بينی  .عط  نموده است( يعنی فطر ) سوی واق  بينی انسان
کند که جزيی از اجزاء جهان آفرينش است و به يک حيا  و درک می ،دست نخورده خود

هس ارر روش  ؛و هرورده اوست خود انسان نيز آفريده داردبستگی واقدر  و علم نامتناهی 
 .رسدبه سعاد  می کند،توحيد اتخاذ 
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يعنی کوشش برای عقب زدن يکديگر و تخريب ) در فرهنگ اسلامی زندری تنازع بقاء
جیز   ،تنازع بقا يعنی زنیدری  (158ه.ق: 1430)تطهریا( نيست. و تااوز به حقوق يکديگر

ا 1378)تطهرریا  ؛ ديگری نيستتلاش کردن برای خود و جنگيدن برای مناف  خود چيز 

يعنی کوشش هر فرد بیرای هيشیرفت خیود و نیه     در مقابل اسلامی به مسابقه بقاء، ) (51

جهت است که به میا  به اين  (1358،51)تطهریا معتقد است.  برای عقب راندن ديگران

م اسلا .اجتماع بايد بر مبنای تعاون بقا باشد نه تنازع 51بدهيدتوصيه شده است که مسابقه 
مکتب اسیلام   .مساعی خود را صرف اين می کند که اجتماع برهايه تعاون بچرخد نه تنازع

ها برای همه در قانون و عمل يکسیان  اند که ارر تکالي  و حقوق و ماازا به ما آموخته
  تنازع بقاء نخواهيم داشت بلکه با تسابق بقاء مواجه خواهيم شد. ،باشد

در چنين  .بلکه محل مسابقه است ،، محل تنازع نيستاجتماع در تفکر اسلامی نه تنها
ها توصيه شده مؤمن برادر میؤمن  کنند ؛ چرا که، به آناجتماعی مردم با هم همدردی می

مشکل آن  وظيفه بقيه است که در رف  ،با مشکلی مواجه شدجامعه ارر عضوی از و است 
که با هم همیدردی کننید و   در فرهنگ اسلامی به افراد توصيه شده است  52.اقدام نمايند

 شود نهیيعنی از کارهايی که موجب هلاکت جم  می) اين همدردی هم وجوه سلبی دارد
عبارتی سفارش شده است که همديگر را امر و نهی و تواصی ه ب .و هم جنبه اياابی( کنند

تا زندری اجتماعی به انحراف و انحطیاط کشیيده نشیود.     ،به خير کنند و نگران هم باشند
چنان بیه يکیديگر    ها را آن، انسانتماعی و روابط وي ه زندری انسانیيازهای مشترک اجن

در  واحد که به سوی مقصدی مسافرانی در کشتی می باشندزند که افراد در حکم هيوند می
)تطهرریا  . ماننید همه با هم از رفتن میيا رسند و به منزل میيا و همه با هم  ،نداحرکت

دهد که ، جامعه يک واحد بزرگ را تشکيل میاسلام ديدراه اجتماعی يعنی از( 1352:12

آن بیر   اعضایدر ماموع در سختی و ناراحتی و انحراف و ظلم و خوشی و ناخوشی همه 
تیوان  آورنید. هیس میی   رذارند و يک سرنوشت واحد را به وجود میيگر تأثير میيکدروی 

کلی سعاد  جامعه را با دوچيز تأمين  رفت که اسلام در حفظ مناف  و رف  اختلافا  بطور
يعنی در اسلام مردم با هم برادر و برابرند و هررز کسی  .لغو امتيازا  طبقاتی -1 :کندمی

قیوانين تیدوين    -2حق ندارد به استناد ثرو  يا نيروی اجتماعی بر ديگران برتری جويد. 
  (43 -41ی تسا )عتسعتسییا ب. شده بايد مناف  همه افراد اجتماع را تأمين کند

نه تنازع  ،باشد مسابقه استچه مبنای حقوق اجتماعی در اسلام می خلاصه اين که آن
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 .بلکه مسابقه اسیت  ،نيست( تنازع بقا) عبارتی لازمه طبيعت زندری جدال و مخاصمهه و ب
يکیی آزادی افیراد و ديگیری     :باشددو چيز می نيز البته بايد توجه داشت که لازمه مسابقه

چون وظاي  افراد به حکم خلقت به طیور   (.که جلوی هرج ومرج را بگيرد) جتماعینظم ا
يیک وظيفیه    اسیت. خداونید   جبری تعيين نشده و خداوند افراد بشر را آزاد و مختار آفريده

بل تخل  برای انسان قرار نداده است. )هماننید  محدود و يک مقام ثابت و معلوم و غير قا
بلکیه  ده است و قابل تغيير و تخل  نيسیت(  معين ساخته شکه برای يک کار  هيکر انسان

به حکم اين امور جامعه ميدان مسابقه است.  برای عمل و فعاليتش قرار داده ميدان وسيعی
-خود میمواهب و حقوق  بهاست و افراد با بردن مسابقه و ابراز لياقت و استعداد و فعاليت 

بیرای   کیه مورد نياز اسیت  شرط  انسان دوطور که رفته شد در مسابقه برای  همان رسند.
مسابقه برای جامعه همان  موضوعبا اين تفاو  که  ؛باشدجامعه هم اين دو مورد لازم می

همیين امیر    .بشر مفيد است و حيا  اجتماعی بشر بسته به آن است برایچيزی است که 
 ،و تکلي  استررداند ميدان مسابقه همان ميدان وظيفه آن کارها را خير و عمل صالح می
يعنی  ،زندری مسابقه است روييمهنگامی که میهس  .يعنی اصل همدوشی حق و تکلي 

)قررآکا نجرما    «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَیع   :»چرا که .مسابقه اناام وظيفه و تکلي 

39 ) 

ازع و اين که تن چيست ضرور  اجتماعی بودن انساناين بود که تا ايناا بحث بر سر 
 :جامعه اصل است يا فرد؟ اما در ادامه، سؤالی ديگر قابل طرح است و اصل است يا تسابق

نظیر اسیلام    ؟دهد چيستنظر اسلام درباره اين که کدام بععد انسان به انسان تشخُص می
 53،را نفی نمیی کنیيم  ( يعنی تأثير اجتماع بر انسان) اين است که ارر چه ما جبرِ اجتماعی

( فطیر  ) بععید انسیانی انسیان    ،دهده آنچه به انسان هويت و تشخص میولی معتقديم ک
 بیه نظیر اسیلام، اصیول عقايید      (72 :1372)تطهرریا  باشید.  میکه آزاد و مختار  ؛است

اما  (95: 1374)تطهریا . يعنی هرکس با فکر خودش بايد آن را حل کند ،اجتهادی است

رويند جامعیه  می و زنداندامیمعه به رردن جا :برخی علل تشخص و هويت يابی انسان را
رويند دوست بید میا را منحیرف    میبعض   و «لَوْ لا أنَْتُمْ لَکُنَّا معؤْمِنِينَ» :ما را منحرف کرد

الْأَخِلَّاءع يَوْمَوِذٍ » :رويند شريک، ما را منحرف کردای میو عده« لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ» :کرد
را منحیرف  شیدند و میا   میا   ، باعث فريببعض  رويند: بزرران فاسد« وٌّبَعْضُهعمْ لِبَعْضٍ عَدع

فَلا »بعض  رويند: شيطان ما را منحرف کرد.  و «أَطَعْنا سادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا»اند. کرده
 قرآن در مقابل آنانی که در اين (123ا 1383 )قرائتی کسشسنیا«. تَلُومعونِی وَ لُومعوا أَنْفُسَکُم
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و موجیب  و از کُبیرای قیوم هيیروی کیرده انید      امر مدعی هستند که از بزرران خودشیان  
 54:فرمايید می ،جزايی نبايد داشته باشند ، بنابر ايناين موارد بوده استامثال رمراهی آنان 

رويند: اى خدا، ما اطاعت امر بزرران و هيشوايان خیود را کیرديم کیه میا را بیه راه       آنان»
هیا نخواهید   بیرای آن  یی اين هشيمانی و اين استدلال ها هيچ سیود د. ولضلالت کشيدن

 .«کرديمخدا و رسول را اطاعت م ( در دنيا) اى کاش که ما :هرچند بگويند .داشت
 

 جمع بندی

در انسان شناسیِ کلامی شيعی، انسان از جوانبی، خليفه خدا در زمين است، و فطرتیی  
يابد. او عنصر ملکوتی و الهی را در نهاد خیود  می خدا آشنا دارد و در عمق وجدان، او را در

هیذير و   هدف خلق و بررزيده نشده است، موجودی آزاد و مسیووليت دارد. و تصادفی و بی
برخوردار از عز  نفس و کرامت است که آفرينشی، هدفمند و حساب شده دارد.از ايین رو  

يابید،  ا با ياد خدا آرامش میرزيند. موجودی است که تنهآزادانه، سعاد  و شقاو  را برمی
-شود و خدا فراموشی او را به خیود فراموشیی میی   اش میخودشناسی او باعث خداشناسی
شناسد. اما تنها محیرک و انگيیزه   هايش حد و مرزی نمیرساند. اررچه خواسته و خواهش

شود.سیتمگری، نیادانی،   حرکت او، نيازهای مادی نيست. هر چند با بدن مادی، همراه می
های ورزی و ديگر وي ری طلبی، بخل و حرص رری، شتابگری، فرصت ناسپاسی، طغيان

سیازد امیا در عیين حیال، موجیودی      منفی انسان ساحت حيوانی او را تشديد و متالی می
که بیا   باشدکه از نفخه روح الهی آفريده شده استدردمند و خودآراه و تکلي  هذير نيز می

شود که خليفیه اللهیی او   و خليفه اللهی به تصويرکشيده میتابلوی زيبا و با هاک سرشتی 
هیای بیرين   فقط در سد سازی، راه سازی نيست، بلکه علاوه بر آنها بهشت سازی و غرفه

  "خليفه الله را نيز داراست.
آموزد که انسان، دو ساحتی بوده بنابراين در عين ايین  انسان شناسی اسلامی به ما می

ریر و کوتیه بیين    موجودی خود بزرگ بين، سود جو، نابسندهکه؛ به حکم سرشت خويش 
-معرفی شده است دارای کرامت نفس نيز هست که با انتخاب کردن هر يک از آنها میی 
تواند جامعه و تاريخی؛ در قالب زشت و زيبا برای خود در دامنهِ دررسازی رقم بزند او اين 

طبيعی، بیه مهیار سرشیتِ خیود خیواه      توانايی را دارد که باای از بين بردن واقعيت نظام 
و نظام طبيعی، بپردازد و منِ متعالی را به جای آن بنشیاند تیا    "مَنِ سعفلی"انسان يا همان

بتواند بواسطه آن سياست متعالی را برای جامعه خیود بيافرينید. بنیابراين انسیان شناسیی      
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آل و سياستِ عه ايدهتوان به جامکند که با طی آن فرايند میکلامی فرايندی را ترسيم می
ای که در آن تمامی حق و حقوق انسان از هر رنگ و نی اد و  متعالی دست هيدا کرد جامعه

-قومی و مذهبی، مراعا  شده و زندری همراه با سعاد  و آرامش را برای همه، خلق می
-های زير اشیاره میی  کند با عنايت به مطالب فوق؛ به برخی از آن فرايندها در قالب رزاره

 شود .
نفس انسان در آغاز سالم، صاف و بی آلايش است: انسان از اول فاسد به دنيا نيامیده  

هاست که يا جلیوی  است بلکه از اول با فطر  خوب و الهی به دنيا آمده است، اين تربيت
 کنند ريرد يا فطر  را شکوفا میشکوفايی فطر  را می

ت تربيت واق  نشود از حيث روحی انسان موجودی است ارر چنانچه مهار نشود و تح 
 کند                                                                                          تنزل  می

ی هدر و مادر است، ارر نسیبت بیه   داری آن بر عهدهتربيت از مهماتی است که عهده 
ل بیه رذايیل کشیيده شیود     تربيت سهل انگاری و فتور و سستی شود، چیه بسیا کیه طفی    

                                              وشهروندانی متخلق به رذايل اخلاقی تحويل جامعه داده خواهد شد.                                                                  

جبیا   ی اخلاق از بزرگ تیرين مهمیا  و اوجیب وا   اشتغال به تهذيب نفس وتصفيه 
 باشد.                                                                                           عقليه می

 باشد . غايت تربيت اسلامی، انسان کامل شدن و رسيدن به لقای هروردرار می 

برای رسيدن به غايت تربيت اسلامی راهی نيست جز بهره ريری از وحی الهی توسط 
توانست روی خوش ببيند و تربيت انسان مبتنی بر انبيیاء بیوده   بياء )بشر بدون انبياء نمیان

 است(                                                                                          

ای وارد شوند )چه صحنه فقه و چه صحنه کسانی که تربيت نشده باشند در هر صحنه
و...يعنی هم در ساحت نظر و هم در ساحت عمیل، خطرشیان بربشیر، خطرهیای     سياست 

 بزرری خواهد بود.(            

-فقدان تربيت و تزکيه ملازمه داشتن با هلاکت دنيايی و اخروی است )تا تزکيه نشده 
 ايم، مقام عمل برای ما خطرناک است(                                               

ن جامعه و تربيت جامعه، متوق  بر تربيت مربيان است)اصیلاح خیود مقیدم بیر     ساخت 
 همه چيز(                                                                                              

تربيت مقطعی نيست)تربيت مقطعی نيست بلکه انسان بايد از اول از همیان کیودکی    
                                            ن قرار بگيرد و تا آخر عمر محتاج به اين است که تربيت شود(                                                                     تحت تربيت انسا
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سير انسان از عالم طبيعت به عالم بالاتر نياز بیه تربيیت دارد)زيیرا از اول در سرشیت      
ت که اين انسان از عالم طبيعت سير کند تا برسد به آناايی کیه وهیم انسیان    انسان هس
 تواند به آن برسد، همه ی اين ها محتاج به تربيت است(عادی نمی

مبنای حقوق اجتماعی در اسلام مسابقه است نه تنازع و بعبارتی؛ لازمه طبيعت زندری 
است جامعه ميدان مسابقه است جدال و مخاصمه)تنازع بقا( نيست بلکه لازمه اش مسابقه 

و افراد با بردن مسابقه و ابراز لياقت و استعداد و فعاليت بايد مواهیب و حقیوق را حيیاز     
 کنند.

بينید و از  انسان در انسان شناسی کلامی حقوق خويش را در تقابل با حقوق الهی نمی
ساحت عمل و خدا طلبکار نيست.و اين نوع شناخت هم در ساحت جهان بينی او و هم در 

 شود.نوع زندری او  به نمايش رذاشته می

بديل و يگانه بوده و انسان تنها در انسان شناسی کلامی، نقش دين در کمال انسان بی
 رسد.با استفاده از دين به سعاد  می

کند و در مقابل خدا، خود و جامعه مسوول و هاسخگو انسان سرنوشت خود را تعيين می
ی تشخيص عقل، آزادیِ انتخیاب دارد هیس در   داشتن فطريا  و قوهی است او به واسطه

ی استفاده از امتيازا  و ساير نعمیا  مسیوول اسیت    قبال خداوند در باره چگونگی و نحوه
 .باشدها نيز مسوول میهمچنين در برابرخود و ساير انسان
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 هانوشتپی

                                           
)ماییگگتس سگگلامتی و  شگگهیم مطهگگری در بگگاره انسگگان. 1

بیماریس نقص و کمال و تربیگت  بسگیار نوشگته اسگت. دو 

و نیگز « جهان بینی اسلامی مقممه ای بر»کتاب از مجموعه 

انسگان و سرنوشگتس تعلگیم و تربیگتس فطگر س »کتاب یای 

از جملگه آاگار « تکامل اجتماعی انسگان و انسگان کامگل

مطهری است که در باره انسان نوشته شگمه اسگت. یمینگی  

 υفلسفه تاریخس جاذبگه و دافعگه علگی»کتاب یایی ماننم 
جمعگی یگا  سیره نبوی و سیره ائمه و.. باز بگه سرنوشگت

 الگویای شایسته جامعه انسانی مربوط می شود.

 15در ای  باره خماونم سبحان در سوره فاطرس آیگه . 2

 «یا أَیُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّّ »فرمایم: می

جان لاک فیلسوف انگلیسی است کگه نوشگته یگایش بگه . 3

)لیبگرال  مایجاد پایه یای دموکراسی آزادی خوایانه جمی

 دموکراسی  کمک کرد.

فرضیه بنیادی  لاک در رساله دومس آن چیزی است کگه . 4

می نامیم؛ وضع طبیعی یمه انسان یا که « حالت طبیعی»او 

یگا بنگابر طبیعگت به صور  آزادی و برابری است. انسگان

یای آن را قگانون  خویش تنها در قیم عقل )که لاک فرمان 

مقیم به خواست و اراده یگک  طبیعی می نامیم  یستنم؛ نه

 . 1145: 3س ج 1383انسان دیگر )لیپستس 

برخی بر نظریه فطر  و انسان شناسی بر مبنای فطر  . 5

شهیم مطهری ای  اشکال را وارد ساخته انم که درست اسگت 

که نظریه فطر س تصویر زیبایی از انسان به دست می دیگم 

یگه فطگر س اما چنی  انسانی تاریخ ساز نبوده است و نظر

انسان ستایی غیر منطبق بر انسان تگارییی اسگت در ایگ  

باره سروش می نویسم آنان که به دنبال فطریا  آدمی مگی 

گردنمس به تاریخ بنگرنم که بهتگری  جلگوه گگاه انسگان 

طبیعی و میتار استس آدم ستایی نکنم و یرچه را آدمی دو 

 پا به دو دست خود و به طبگع اختیگارش بگه وجگود آورده

ببینم و او را چنان که خود را نموده بشناسم و به جگای 

س 1383خویشگت  را ت ویگل کننگم )قراملکگیس ست ویل تاریخ

287-288  

أَمَّا بَعْمُ فَگِِنَّ اللََّّ  در ای  باره می فرمایم υحضر  علی. 6

مْ سبُْحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْیلَْقَ حیَِ  خَلَقَهُمْ غَنِیّاً عَگْ  طَگاعَتِهِ 

آمِناً مِْ  مَعْصِیَتِهِمْ لِنََّهُ لا تَضُرُّهُ مَعْصِیَةُ مَْ  عَصَاهُ وَ لا تَنْفَعُگهُ 
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س ابگ  ابگی 304س 193سخ 1425 سه )صبحی صگال طَاعَةُ مَْ  أَطَاع

س فگی  الاسگلامس 186خطبگه  س133 :10س ج186س خ1404الحمیمس 

 . 611س 184س خ 1421

یستی فی  مگی گیرنگم در باره ای  که یمه از خالق . 7

یستی یای خگالی کگه از حگق فگی  مگی  :ملاصمرا می نویسم

بگگه نقصگگان و فقگگر ذاتگگی آنهگگا بگگر مگگی گگگردد  سگیرنگگم

حقیقتی بگه جگز  سپس در واقع. 159س 1419)صمرالمت لهی س 

  47��141تبعیت از حقیقت واحم نمارنم )صمرالمت لهی س

 ای  نظریه تنها بگه روان و درون انسگان و رابطگه. 8

انسان با نفس خودش می انمیشم و آن را اصگل مگی شگمارد  

اینان معتقمنگم کگه مملوکیگت انسگان او را از خگودش و 

به  جامعه اش جما کرده است فلذا برای ای  که م  تبمیل 

ما بشود بایم تعلق انسان به اشگیاء قطگع گگردد. بگرای 

س 1363اطلاع بیشتر با ای  دیمگاه رجوع شود بگه )مطهگریس 

  .109و 108 :2ج

مرحوم کلینی در جلم پنجم کافی یعنگی فگروع کگافی . 9

نقگل  6آنجا ای  حمیث نورانی را از وجگود رسگول گرامگی

اش به ذا  اقمس الهگی عگر  کردنم که حضر  در دعای رسمی

کنم "اللهمّ بارک لَنا فی الیبُْز و لا تُفرّق بیننا و بی  می

و لمگا اَدّینگا  الیبُز لولا الیبُز لما صلّینا و لما صُگمْنا

فرائ  ربّنا" عر  کرد خمایا! بی  مملکگگت و نگان مملکگت 

آیه اللّ جوادی آملی در ای  باره می گویم:  جمایی نینماز.

گوینم نانس مسگک  نان تعبیر از اقتصاد استس لباس را می

گوینگم نگانس نگان مملکگت گوینم نانس تجار  را میرا می

ی  ملّگت مسگلمان و یعنی اقتصاد مملکتسعر  کرد خمایا! ب

نان آنها یعنی اقتصاد آنها جگمایی نینگماز اگگر خگمای 

دسگگت بگگود توقّگگع نمگگاز و روزه و نگگاکرده ایگگ  ملّگگت تهی

 داری نماشته باشس یمه مردم سلمان و اباذر نیسگتنم.دی 

 .سایت شگبکه خبگری آتگی نیگوز  1390مرداد 7ر.ک )تاریخ 

بگر وضگع  البته ای  به معنا سلب ت ایر گذاری وضع مادی

فکری نیست بلکه به معنای نفی زیربنا بودن یکی و روبنا 

مگی  7و 6بودن دیگری است چون در قرآن سگوره علگق آیگه 

انسان  7)  أَنْ رَآهُ استَْغْنى6) كَلاَّ إِنَّ الِْْنْسانَ لَیَطْغىخوانیم 

وقتی خود را بی نیاز می بینم طاغی می گردد. برای اطلاع 

بی  بُعم مادی و بُعگگم معنگوی انسگان بیشتر ازنوعِ رابطه 

رجوع شود به بحثِ تقمم نیازیای مادی بر نیازیای معنگوی 

اولویت وجودی )یعنی نیگاز معنگوی  -1؟!  ایشان با طرح 

و اولویت مایوی )یعنی شگکل و  -2مولود نیاز مادی است  

خصوصیت وچگونگی نیاز معنوی تابع شکل و خصوصیت وچگونگی 

و چه می خورد تا بگویم چه فکگر مگی بگ ˚نیاز مادی است 

س 1363 س)مطهگری کنم   به پاسخ ای  مشکل پرداختگه انگم.
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  .389الی  386 :2ج

بیایگم بگه »آممه است:  64در سوره آل عمران آیه . 10

سوی یک سی  حقیقتس که برای یمه ما و شما یکسان اسگت و 

با یمه نسبت متساوی دارد؛ نه امتیاز خاصی است برای ما 

متیاز خاصی است برای شما؛ و آن ای  است که خمای و نه ا

قُلْ یا » یگانه را بپرستیم و جز او ییچ چیز را نپرستیم:

كَلِمَةٍ سگَواءٍ بَیْنَنگا وَ بَیْگنَكُمْ أَلاَّ  أَیْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى

بَعْضگاً نَعْبُمَ إِلاَّ اللََّّ وَ لا نُشرِْكَ بِگهِ شگَیًْاً وَ لا یَتَّیگِذَ بَعْضُگنا 

أَرْبابگگاً مِگگْ  دُونِ اللَِّّ فَگگِِنْ تَوَلَّگگوْا فَقُولُگگوا اشگْگهَمُوا بَِ نَّگگا 

 «.مُسلِْمُون

توان بگه در ای  موضوع که دولت دو وظیفه دارد می. 11

رجوع کرد. ایشان پس از عهمه دار شمن مسؤلیت  υسیره علی

دو کار انجام داد: یم به مبارزه با تبعیضگا  اجتمگاعی 

و به یگم آزاد سگازی معنگوی انسگان یگا مشگغول پرداخت 

 . 112 :2س ج1363 ،گردیم. )مطهری

سوره نمل و  40سوره بقره و آیه  34- 30آیا   :الف. 12

سوره ص بر مقام خلیفه اللهی انسان اشاره دارد.  26ایه 

 72و دومی  مقام انسان مقام امی  اللهی است و آیا   :ب

سوره شعرا و آیگه  178 و162س 143س 125س 107سوره احزاب و 

سوره دخان به مقام امانت دارِ خما بودن می پگردازد.  18

 9حگ  و  78سگوره مائگمه و  55مقام ولی اللهگی آیگه  :ج
مقام حجت الهی یکی دیگر از مقام یگای انسگان  :شوری. د

او آن به پیشوا و  83است که خماونم در سوره انعام آیه 

م وارث اللهگی در رایبر مردم شمن یاد می کنگم. ح: مقگا

: 63و سگوره مگریم آیگه  137س و 128س 43سوره اعراف آیا  

به آن پرداخته  74و زمر  32فاطر  10یمینی  سوره مومنون 

. 176و 175شمه است.: مقام آیت اللهیس سوره اعگراف آیگه 

ز: آخری  مقامس مقام رسول اللهی اسگت کگه در سگوره آل 

مقام اشگاره شگمه به ای   64و نساء آیه  144و  32عمران 

 .است

سیََّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماوا ِ وَ ما فِي الِرَِْ  جَمیعگاً »وَ . 13

 . 13 ،)قرآنس جاایه .«ذلِكَ لَیا ٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُون مِنْهُ إِنَّ في

حیا  معقول حیاتی است که انسان از حیگا  طبیعگی . 14

رسگم. در ریا شمهس به حیا  انسانی یمراه با معنویا  می

نمگی طبیعگیس بگه  ای  میان افزون بر ت می  نیازیگای ز

شود و به کمک دیگ  و دو جهگت مرحله رشم یافتگی نائل می

درونی )عقل سلیم  و بیرونی )پیامبران و امامان معصوم  

چنی  حیاتی را می توانگم در یمگی  دنیگای فعلگی محقگق 

 . 74: 1376سازد. )جعفریس 

 می فرمایم: υره حضر  علییمان گونه که در ای  با. 15
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)فگی  « رحم اللّ امرء علم م  ای ؟ وفی ای ؟و الگی ایگ ؟»

 س البته روایت نقل شمة فی  با 116س ص 1کاشانیس وافیس ج

  309 :3س ج1363مطهری تفاو  دارد.) مطهری 

در تعلگیم  -1انسان از چنم جنبگه خلیفگه اللّ اسگت . 16

تعلگیم و  در -3در آفگرینش و پگروش بهشگت  -2فرشته یا 

در تعلیم و تربیت  -4تربیت ج  که تحت پوشش انسان استس 

در تعمیگر و سگاخت   -5یمنوعان خویش یا سگایر انگواعس 

یُگوَ »س مگی فرمایگم: 61زمی . خماونم در سوره یود آیگه 

أَنْشََ كُمْ مَِ  الِرَِْ  وَ استَْعْمَرَكُمْ فیها فَاستَْغْفِرُوهُ اُگمَّ تُوبُگوا 

  111-110س 1387)جوادی آملی  «رَبِّي قَریبٌ مُجیب إِلَیْهِ إِنَّ 

ای  ویژگی یای دوگانة انسان را کتاب و سگنت بگه . 17

خوبی به نمایش گذاشته انم. برای اطگلاع بیشگتر ر.ک بگه 

که یم به بُعم طبیعگی انسگان و  22تا  19سوره معارج آیه 

یم به بُعم فطری انسگان ) بگا وا ه الا المصگلی   توجگه 

وَ س إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاسإِنَّ الِْْنْسانَ خُلِقَ یَلُوعاً »ت:داده اس

آیگگا  قبگگل از « إِلاَّ الْمُصَگگلِّی َ « »إِذا مَسَّگگهُ الْییَْگگرُ مَنُوعگگاً 

«  مصگلی »به نظام طبیعی انسان و آیا  بعگم از « مصلی »

در  υبه نظام فطری انسان اشاره مگی کنگمو یمینگی  علگی

س که معروف به خطبگه غگرا اسگتس در نه  البلاغه 83خطبه 

اگم »باره بُعم مادی و نظام طبیعی انسگان مگگی فرمایگم: 

سگپس كگودكى  یعنگی«منحه قلبا و بصراً لاحظا معتبرا و...

تر شمه تگا نوجگوانى رسگیمه تر و بزرگشیرخوار شمس بزرگ

گردیمس سپس او را دلى فراگیرس و زبانى گویگاس و چشگمى 

یگا ا را درك كنگمس و از بگم یگبینا عطا فرمود تا عبر 

بپرییزدس و آنگاه كه جوانى در حم كمال رسیمس و بر پا  

خویش استوار مانمس گردن كشى آغاز كگردس و رو  از خگما 

گردانمس و در بیرایه گام نهادس در یوا پرستى غرق شگمس 

یا  دنیا تلاش فگراوان كگردس و و برا  به دست آوردن لذّ 

پنمارد مصگیبتى پگیش یرگز نمىسر مست شادمانى دنیا شمس 

آیم و بر اساس تقو  فروتنگى نگماردس ناگهگان سرمسگت و 

. ربایگممغرور در ای  آزمایش چنم روزهس مگرگ او را مگى

 . 139: 1382)دشتیس 

: 17و 16عهم عتیگقس سگفرِ پیگمایشس بگاب دوم آیگه . 18

خماونم آدم را امر فرمودس گفت از یمه درختان بگا  بگی 

از درخت معرفت نیک و بم نیوریس زیرا  ممانعت بیورس اما

 123روزی که از آن خوری یر آینه خوایی مُگرد. و در آیگه 

آممه است: خماونم خما گفت: یمانا انسان نسل یکی از ما 

شمه است که عارف نیک و بم گردیمهّ اینک مبادا دست خگود 

را دراز کنم و از درخت حیا  نیز گرفته بیورد و تا بگه 

  یمینی  30 :2س ج1369. به نقل از مطهریس ابم زنمه مانم

در باره داستان یبوط در مسیحیت رجوع شود به محمم جواد 
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باینرس گفتاریای تربیتیس دفتر نشر فرینگ اسلامیس دفتگر 

در بحثگی پیرامگون  1370تموی  و نشر آاار شهیم بگاینرس 

اساطیر یونانی و پرومته که در واقع یمان شگیطان اسگتس 

 .را شرح نموده است اداستان یبوط

علامه طباطبایی و شهیم مطهری در مورد ای  موضگوع . 19

می نویسنم: جهان بینی توحیمی اسلامیس جهگان را مجمگوعی 

کنم بگه دانم. یعنی جهان را تقسیم میاز غیب و شهاد  می

شود دو بیش جهان غیب و شهاد : از قرآن چنی  استنباط می

نزیل یافتگه موجگودا  که یرچه در ای  جهان استس وجود ت

  و یمینگگی  137: 2س ج1369 ،جهگگان دیگگگر اسگگت. )مطهگگری

در ادامه شهیم مطهری مطلبی   .179 :7س ج1374)طباطباییس 

دارنم که احتمالا بتوان گفگت کگه نزدیگک بگه را بیان می

گفته یای افلاطون است: " آنیه در ای  جهان استس حقیقگت 

جهان غیب است؛ و  و اصل و کنه آن در جهانی دیگر است که

آنیه در آن جهان است "رقیقه" و" ظگل " و "سگایه" اش و 

س 1369 ،مرتبه تنزل یافته اش در ای  جهان اسگت. )مطهگری

س ذیگل 7  به نقل از تفسیر المیزان )مت  عربی  ج139 :2ج

" )استنباطی که با احتیاط می تگوان 59سوره انعامس آیه 

ا دولگتِ جهگانِ ازش یاد کرد ای  است که دولگت زمینگی یگ

شهاد س در تفکر اسلامی یم بایم تنزیل یافته دولتِ جهگان 

 غیب باشم .

در دیمگاه ارسطو انسان حیوانی سیاسی است. یعنگی . 20

بالاتر از انسان خمایگان و فرشتگانس و فروتر از انسگان 

گیرنم. چرا که در بگاورِ ارسگطو حیوانا  و ددان قرار می

حسب تصادف بیرون از ممینگه آن کسی که از روی طبع نه بر

کنمس یا انسان بمی است و یا موجودی است فراتر زنمگی می

 . 166 ،1384 ،از انسان. )انصاری

 «.یَگم  اُگمَّ  خَلْقَگهُ  ءٍ شگَيْ  كُگلَّ  أَعْطى الَّذي رَبُّنَا قالَ ». 21

 . 50 ،)قرآنس طه

  كَمْ مِْ  عَقْلٍ أَسِیرٍ تَحْتَ یَگوَ »می فرمایم:  υحضر  علی. 22

 . 507: 211س قصار 1425صبحى صال س ) «.أَمِیر

در نه  البلاغه فرازی از خطبه اول در باب فلسگفة . 23

)صگبحی  «.وَ یُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائَِ  الْعُقُول»:رسالت می خوانیم

 . 44: 1425صال س 

مردم در یر زمان به حجت خماونم نیاز دارنمس پگس . 24

اُمَّ »فرمایم: جویم که میتمسک می υبه حمیثی از امام صادق

اَبَتَ ذَلِكَ فِي كُلِّ دَیْرٍ وَ زَمَانٍ مِمَّا أَتَتْ بِهِ الرُّسلُُ وَ الِنَْبِیَاءُ 

مَِ  المَّلائِلِ وَ الْبَرَایِیِ  لِكَیْلا تَیلُْوَ أَرُْ  اللَِّّ مِگْ  حُجَّگةٍ یَكُگونُ 

.)کلینگیس «وَازِ عَمَالَتِگهمَعَهُ عِلْمٌ یَمُلُّ عَلَى صِمْقِ مَقَالَتِهِ وَ جَ 

 . 1ح ،237: 1 ج س1362
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به قول یانا آرنت یکگی از خصوصگیا  حکومگت یگای . 25

توتالیتر ت کیم بر یمسانی یا یمبستگی افراد است و ای  

نوع حکومت ینگامی می توانم بگه منصگة ظهگور برسگم کگه 

: 1384تفاو  یای فردی را مستحیل و نابود کنم. )انصاریس 

170 . 

یویم یلم در ای  باره می نویسگم: وجگه اشگتراک د. 26

مارکسیسم و لیبرالیسم و آرزوی بسیاری از متفکران چپ و 

اصل خود »راست )ماننم مارکس و بنتام؛  در باره انسانس 

یعنگی افگراد بایگم در تعیگی  شگرای  ،بوده است« میتاری

یگا زنمگی خویش آزاد و برابر باشنم؛ بمی  معنگا کگه آن

  چارچوبی که یم فرصگت لازم را در اختیگار بایم در تعیی

ای محمود می کنم کگه یا می گذارد و یم آن را به گونهآن

نتوانم ای  چارچوب را در خممت نفی حقوق دیگران به کار 

گیرنمس از حقگوق برابگر )اجباریگای برابگر  برخگوردار 

 . 411س 1369باشنم. )یلمس 

ابگگ  ابگگی ) أنْ یَسگگوس نفسگَگه قبْگگل أن یَسگگوُس جُنْگگمه. 27

  .190س 17ج  س1404 الحمیمس

أجگلّ الِمگراء »:می فرمایم υحضر  علیدر ای  باره . 28

 :۲س ج 1360)خوانسگاریس « مَْ  لم یک  الهواءُ علیه أمیگراً 

۸۳۴.  

أعمی عموّک نفسک »در ای  باره آممه است:  بحاردر . 29

 . 64: 67)بحار الانوارس ج «الّتى بیْ  جنْبیک

ر فى الاث: لقربٍ م  المُلوک والولایگا  المرء یتغیّ ». 30

والغِنی بعم الفقْر ومْ  لم یتغیّر فگى یگذه فهگو ذو عقگلٍ 

 . �۶۸۱ :۲س ج 1360)خوانساریس  «.قویمٍ وخُلقٍ مستقیمٍ 

حکگم نماشگته  600بیش از حمود  υشریعت حضر  موسی. 31

 . 148 :4س ج1363است. )طباطباییس 

لی  نگما بگرای شایم عمه ای بر ای  عبار  که "او. 32

اجتماعی زیست  از جانب حضر  رسول بود" خرده بگیرنگم و 

بگوینم در آاار افرادی چون سقراط و افلاطون ما با چنی  

چیزی مواجه می گردیم! علامه طباطبایی در پاسخ می نویسم 

اگر چه در آاار و نوشته یای سقراط و افلاطون و ارسطو و 

می شود و لیک  ایگ  غیر اینهاس بحث یایی اجتماعی یافت 

آاار نوشته یا و اوراقی است که یرگز مگورد عمگل واقگع 

نشمه است و مثل یایی است ذینی که یرگز در مرحله خگارج 

 . 149س 4ج  1363پیاده نگشته است )طباطباییس 

)و ایگ  کگه  153سوره انعام آیگه  -1ماننم آیا : . 33

راه م  مستقیم استس پس مرا پیگروی کنیگم و بگه دنبگال 

وَ أَنَّ »یای دیگری مرویم که شما را متفرق مگی سگازد  راه
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مُستَْقیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُگوا السُّگبُلَ فَتَفَگرَّقَ  یذا صِراطي

سگوره آل  -2«بِكُمْ عَْ  سبَیلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُگون

«  جَمیعگاً وَ لا تَفَرَّقُگواوَ اعْتَصِمُوا بِحَبْگلِ اللَِّّ » 103عمران آیه 

 -3)یمگی به ریسمان خما چنگگ بزنیگم و متفگرق نشگویم  
وَ لا تَكُونُگوا كَالَّگذیَ  تَفَرَّقُگوا وَ  »105سوره آل عمران آیه 

اخْتَلَفُوا مِْ  بَعْمِ ما جاءَیُمُ الْبَیِّناُ  وَ أُولًِگكَ لَهُگمْ عَگذابٌ 

الَّذیَ  فَرَّقُوا دینَهُمْ وَ إِنَّ » 159آیه  ،سوره انعام -4 «عَظیم

ءٍ إِنَّمگا أَمْگرُیُمْ إِلَگى اللَِّّ اُگمَّ شگَيْ  كانُوا شِیَعاً لَستَْ مِنْهُمْ في

)کسانی که دی  خود را پگاره « یُنَبًُِّهُمْ بِما كانُوا یَفْعَلُون

ای پاره کردنم و یر دسته پیرو کسی شمنمس تو ییچ رابطگه

 .با آنان نماری 

إِنَّمَگا الْمُؤْمِنُگونَ » 10سوره حجرا  ایگه  -1: ماننم. 34

 -2«إِخْوَةٌ فََ صْلِحُوا بَیَْ  أَخَوَیْكُمْ وَ اتَّقُوا اللََّّ لَعَلَّكُگمْ تُرْحَمُگون
لا تَنگگازَعُوا فَتَفْشگَگلُوا وَ تَگگذْیَبَ و » 46سگگوره انفگگال آیگگه 

تَعگاوَنُوا عَلَگى الْبِگرِّ وَ »ََ  2آیگه  ،سوره مائمه -3« ریحُكُم

سگوره آل  -4 «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الِْْاْمِ وَ الْعُگمْوان التَّقْو 

وَ لْتَكُْ  مِنْكُمْ أُمَّگةٌ یَگمْعُونَ إِلَگى الْییَْگرِ وَ » 104عمران آیه 

یَگگْ مُرُونَ بِگگالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَگگوْنَ عَگگ ِ الْمُنْكَگگرِ وَ أُولًِگگكَ یُگگمُ 

 .«الْمُفْلِحُون

امل اجتماعی" نه به معنای تنوع در تفکر اسلامی"تک. 35

گونه که اسپنسر معتقم است  و تقسیم کار بیشتر است یمان

تگر شگمن یر چه جوامع به سمت تقسیم کار بیشتر و تیصصگی

تر تری به آن حاکم گرددس کاملپیش برونم و رواب  پیییمه

شونم  و نه به معنای افزایش امکانا  یک شًی دانسگته می

جامعه به سستی برود که پیوسگته بگر  شمه که بگوییم اگر

امکاناتش افزوده شودس تکامل یافته اسگگت. بلکگه تکامگل 

اجتماعی یعنی یگک شگًی واقعیتگی را داشگته باشگم و در 

مرحله بعم یمان واقعیت را در درجه بالاتر داشته باشگم. 

تعالی در وجود و اشتماد در یسگتی اسگت.  ،در واقع تکامل

 . 243و  276س ش1363 ،)مطهری

ای  گفتار حضر  می توانم نقمی بر تفکر اسکوپیسم . 36

(Escopism یعنی فرار از شرکت در امور اجتماعی و دولتگی  

 باشم.

الْزَمُوا السَّوَادَ الِعَْظَمَ فَِِنَّ یَمَ اللَِّّ عَلَگى الْجَمَاعَگةِ وَ . »37

طَانِ كَمَگا أَنَّ إِیَّاكُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَِِنَّ الشَّاذَّ مَِ  النَّگاسِ لِلشَّگیْ 

الشَّاذَّ مَِ  الْغَنَمِ لِلگگذِّئْبِ أَلا مَگْ  دَعَگا إِلَگى یَگذَا الشِّگعَارِ 

فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ كَانَ تَحْتَ عِمَامَتِي یَذِهِ وَ إِنَّمَا حُكِّمَ الْحَكَمَگانِ 

)فی  الاسگلامس  «لِیُحْییَِا مَا أَحْیَا الْقُرْآنُ وَ یُمِیتَا مَا أَمَا 

 . 391: 127س خ 1421

أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لا یَسگْتَغْنِي الرَّجُگلُ وَ إِنْ كَگانَ ذَا » .38
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مَالٍ عَْ  عِتْرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ بَِ یْگمِیهِمْ وَ أَلْسِگنَتِهِمْ وَ یُگمْ 

مْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَیْطَةً مِْ  وَرَائِگهِ وَ أَلَمُّهُگمْ لِشگَعَثِهِ وَ أَعْطَفُهُگ

عَلَیْهِ عِنْمَ نَازِلَةٍ إِذَا نَزَلَتْ بِگهِ وَ لِسگَانُ الصِّگمْقِ یَجْعَلُگهُ اللَُّّ 

)فگی   «لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَیْرٌ لَهُ مِگَ  الْمَگالِ یَرِاُگهُ غَیْگرُهُ 

   .84: 23س خ1421الاسلامس 

ایمان یعنی گگرایش والا و معنگوی و فگوق حیگوانی . 39

و زیر بنای اعتقادی و فکری پیما  انسان؛ آنگاه که پایه

 . 24 :2س ج1369کنم. )مطهریس 

ممینه فاضله اسلامی ممینه ضم تبعی  اسگت نگه ضگم . 40

 تفاو .

در جامعه اسلامی شایم تساوی مثبت یسگتیم؛ ایجگاد . 41

امکانا  مساوی برای عموم و تعلق اکتسابا  یر فگرد بگه 

اوی خودش و سلب امتیازا  مویگوم و ظالمانگگه؛ و نگه تسگ

)و به حساب نیاوردن امتیازا  طبیعی افراد و سگلب  منفی

 ،)مطهگری .امتیازا  اکتسابی آنها برای برقراری برابری 

 . 113-2:112س ج 1369

رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعٍْ  دَرَجا ٍ لِیَتَّیذَِ بَعْضُگهُمْ بَعْضگاً ». 42

 . 32 ،)قرآنس زخرف «سیُرِْیًّا

رَفَعْنا بَعْضَگهُمْ فَگوْقَ و »شم ر میآیه بایم چنی  تعبی. 43

که آیگه بگه ایگ  « لیتیذویم سیُریّابَعٍْ  دَرَجا ٍ  در حالی 

صور  نیاممه است. بگرای اطگلاع بیشگتر رجگوع شگود بگه: 

 .114س 2ج س 1369مطهریس 

اگر تفگاو  و اختلافگى در تفسیر نمونه آممه است: . 44

یرگگز  سیگا وجگود دارداز نظر سط  زنمگى در میان انسان

مگا » یا در مقاما  معنگو  نیسگتس بلكگه:دلیل تفاو  آن

یگا را در حیگا  دنیگا در میگان آنگان تقسگیم معیشت آن

یگا كردیمس و بعضى را بگر بعضگى برتگر  دادیگمس تگا آن

)مکارم « به یكمیگر خممت نماینم سیكمیگر را تسییر كننم

 . 50 -48: 21س ج1380شیرازیس 

می نویسگم: علامه طباطبایی در تفسیر . 45 و ای  آیگه 

خما  تعالى یم در قرآن كریم ای  اختلاف را به خود نسبت 

 هنَحُْ  قَسمَْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشگَگتَهُمْ فِگي الْحَیگا» داده و فرموده

المُّنْیا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعٍْ  دَرَجا ٍ لِیَتَّیذَِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً 

 . 81: 11س ج1374)طباطباییس « سیُرِْیًّا

أَ یُمْ یَقْسِگمُونَ »می خوانیم:  32در سوره زخرفس آیه . 46

رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُْ  قَسمَْنا بَیْنَهُمْ مَعِیشتََهُمْ فِي الْحَیاةِ المُّنْیا وَ 

رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعٍْ  دَرَجا ٍ لِیَتَّیذَِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سگُیرِْیًّا وَ 

مرتضی مطهری می نویسم: ای   .«خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ  رَحْمَتُ رَبِّكَ 

آیه دلالت دارد بر ای  که زنمگی اجتمگاعی انسگان امگری 

طبیعی استس نه صرفاً قرارادادی و انتیابی و نه اضطراری 
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 . 335 :2س ج1369و تحمیلی. )مطهریس 

برای اطلاع بیشگتر از نظگرا  چهارگانگه در بگارة . 47

نظریه اصالت فردی مح س نظریه اصالت  رابطة فرد و جامعه

فردی با تفصیلس نظریه اصالت اجتماعی محگ س نظریگه یگم 

الی  2:335س ج1369فرد و یم جامعه اصیل  ر.ک به: مطهریس 

339. 

بُُّوا اللََّّ عَگمْواً ». 48 لا تَسبُُّوا الَّذِیَ  یَمْعُونَ مِْ  دُونِ اللَِّّ فَیَس

رَبِّهِمْ مَرْجعُِهُمْ  ا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اُمَّ إِلىبِغَیْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَیَّنَّ 

 .«فَیُنَبًُِّهُمْ بِما كانُوا یَعْمَلُونَ 

خیَِانَةُ الِمَُّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِگشُّ  هُ وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْییَِانَ ». 49

 . 383 :1425صبحى صال س ) «الِئَِمَّة

ان سگرپییی از فرمگان در ای  مورد که فرد در امک. 50

 97جامعه توانا می باشمس در قرآن کریم سوره نساء آیگه 

-در باره گرویی در جامعة مکّه کگه خگود را نگاتوان مگی
دانستنم و ناتوانی خود را عذری برای ترک مسًولیت یگای 

فطری خود می شمردنم و خود را در برابگر جامعگه مجبگور 

ذِیَ  تَوَفَّگایُمُ إِنَّ الَّگ»قلمماد مگی کردنگمس آمگمه اسگت: و 

الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِگهِمْ قگالُوا فِگیمَ كُنْگتُمْ قگالُوا كُنَّگا 

مُستَْضْگگعَفِیَ  فِگگي الََِْرِْ  قگگالُوا أَ لَگگمْ تَكُگگْ  أَرْ ُ اللَِّّ واسِگگعَةً 

یگا «. فَتُهاجرُِوا فِیها فَُ ولًِكَ مَْ وایُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَْ  مَصِیراً 

می خوانیم: ای ایل ایمگان خگود  ،105آیه  در سوره مائمه

را باشیمس خود را نگه داریمس یرگگز گمرایگی دیگگران ) 

یگا أَیُّهَگا الَّگذِیَ  »شگود: بالاجبار  سبب گمرایی شما نمگی

آمَنُوا عَلَیْكُمْ أَنْفُسكَُمْ لا یَضُرُّكُمْ مَْ  ضَلَّ إِذَا ایْتَمَیْتُمْ إِلَگى اللَِّّ 

 «.فَیُنَبًُِّكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  مَرْجعُِكُمْ جَمِیعاً 

وَ لِكُگل  وِجْهَگةٌ یُگوَ مُوَلِّیهگا » 148سوره بقرهس آیگه . 51

 «.فَاستَْبِقُوا الْییَْرا 

عنگگه صگگلى اللّّ علیگگه و آلگگه: تَگگرَ  المُگگؤمِنیَ  فگگي ». 52

اً تَراحُمِهِم وتَوادِّیِم وتَعاطُفِهِم كَمَثَلِ الجَسمَِس إذَا اشتَكى عُضو

حكم النبي  ر.ک. به« تَماعى لَهُ سائِرُ جَسمَِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمّى

)مجموعه نبگی الرحمگه  و در ادامگه  422س ص: 1س ج6الِعظم

: المُؤمِنگونَ كَرَجُگلٍ واحگِمٍ إنِ 6رسگول اللّّ قگال » آممه است: 

 .«اشتَكى رَأسهُُ تَماعى لَگهُ سگائِرُ الجَسگَمِ بِگگالحُمّى وَالسَّگهَر

المگوم  اخگو المگوم ِ »  امام صادق ع می فرمایم: یمینی

کالجسم الواحمس اِنِ اشتکی شیً  منه وَجَمَ الم ذلک فی سایر 

س 133: 2قس ج1388)کلینی«. جسمهِ و ارواحهما م  روحٍ واحمهٍ 

 . 4ح
در باره ت ایر فتنه یگای موجگود عصگر  υحضر  علی. 53

عه اش خود و ت ایر آن بر شکل گیری یویت یای مردمان جام

فَِِنَّ الْفِتْنَةَ طَالَمَا أَغْمَفَتْ جَلابِیبَهَگا وَ أَغْشگَتِ » می فرمایم:
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الِبَْصَارَ ظُلْمَتُهَا وَ قَمْ أَتَگانِي كِتَگابٌ مِنْگكَ ذُو أَفَگانِیَ  مِگَ  

الْقَوْلِ ضَعُفَتْ قُوَایَا عَِ  السِّلْمِ وَ أَساَطِیرَ لَمْ یَحُكْهَا مِنْكَ عِلْمٌ 

لْمٌ أَصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْیاَئِِ  فِي الگمَّیَاسِ وَ الْیگَابِِ  فِگي وَ لا حِ 

المِّیمَاسِ وَ تَرَقَّیْتَ إِلَى مَرْقَبَةٍ بَعِیمَةِ الْمَرَامِ نَازِحَةِ الِعَْگلامِ 

تَقْصُرُ دُونَهَا الِنَُوقُ وَ یُحَاذَ  بِهَا الْعَیُّوقُ وَ حَاشَ لِلَِِّّ أَنْ تَلِيَ 

مِیَ  بَعْمِي صَمْراً أَوْ وِرْداً أَوْ أُجْرِيَ لَكَ عَلَى أَحَمٍ مِگنْهُمْ لِلْمُسلِْ 

عَقْماً أَوْ عَهْماً فَمَِ  الَنَ فَتَمَارَكْ نَفْسكََ وَ انْظُرْ لَهَا فَِِنَّكَ إِنْ 

 فَرَّطْتَ حَتَّى یَنْهَمَ إِلَیْكَ عِبَادُ اللَِّّ أُرْتِجَتْ عَلَیْكَ الِمُُگورُ وَ مُنِعْگتَ 

 صگال سالصگبحي ) «.أَمْراً یُوَ مِنْكَ الْیَگوْمَ مَقْبُگولٌ وَ السَّگلامُ 

یُّهَگا اَ »  و در جای دیگر مگی فرمایگم: 457 س65س نامه 1404

فَلَنََا بِطُرُقِ السَّگمَاءِ أَعْلَگمُ  -النَّاسُ سلَُونِي قَبْلَ أَنْ تَفْقِمُونِي

بِرِجْلِهَگا فِتْنَگةٌ تَطَگُ  فِگي  قَبْگلَ أَنْ تَشگْغَرَ  -مِنِّي بِطُرُقِ الِرَْ ِ 

س 189س خ1404 ،ل الصا )صبحي.«وَ تَذْیَبُ بَِ حْلامِ قَوْمِهَا -خطَِامِهَا

«. وَ لا تَقْتَحمُِوا مَا استَْقْبَلْتُمْ مِْ  فَگوْرِ نَگارِ الْفِتْنَگة»  281

و منهگا: فِگتٌَ  كَقِطَگعِ » س 278س 187س خ 1404س الصگال )صبحي

 -لا تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ وَ لا تُگرَدُّ لَهَگا رَایَگةٌ  -ظْلِمِ اللَّیْلِ الْمُ 

یَحْفِزُیَگگا قَائِگگمُیَا وَ یَجْهَگگمُیَا  -تَگگْ تِیكُمْ مَزْمُومَگگةً مَرْحُولَگگةً 

یُجَایِگمُیُمْ  -قَلِیلٌ سگَلَبُهُمْ  -أَیْلُهَا قَوْمٌ شمَِیمٌ كَلَبُهُمْ  -رَاكِبُهَا

ةٌ عِنْمَ الْمُتَكَبِّرِی َ فِي سبَِیلِ اللَِّّ قَوْمٌ أَذِ   -فِي الِرَِْ  مَجْهُولُگونَ  -لَّ

مِگْ   -فَوَیْلٌ لَكِ یَا بَصْرَةُ عِنْگمَ ذَلِگكِ  -وَ فِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ 

وَ سیَُبْتَلَى أَیْلُكِ بِالْمَوْ ِ  -لا رَیََ  لَهُ وَ لا حَسَّ  -جَیْشٍ مِْ  نِقَمِ اللَِّّ 

 س 149س 102س خ1404س الصال )صبحي «.الِغَْبَرِ  وَ الْجُوعِ  -الِحَْمَرِ 

وَ الْقَاصِگمَةِ  -اُمَّ یَْ تِي بَعْمَ ذَلِگكَ طَگالِعُ الْفِتْنَگةِ الرَّجُگوفِ »

 -وَ تَضِلُّ رِجَالٌ بَعْمَ سلامَةٍ  -الزَّحُوفِ فَتَزِیغُ قُلُوبٌ بَعْمَ استِْقَامَةٍ 

وَ تَلْتَگگبِسُ الَرَاءُ عِنْگگمَ  -وَ تَیتَْلِگگفُ الِیَْگگوَاءُ عِنْگگمَ یُجُومِهَگگا

 -مَْ  أَشرَْفَ لَهَا قَصَگمَتْهُ وَ مَگْ  سگَعَى فِیهَگا حَطَمَتْگهُ  -نُجُومِهَا

قَگمِ اضْگطَرَبَ  -یَتَكَادَمُونَ فِیهَا تَكَگادُمَ الْحُمُگرِ فِگي الْعَانَگةِ 

لا نَنْتَفِگعُ بِمَگا »  75س 151س خ1404س الصگال )صبحي «.مَعْقُودُ 

وَ لا نَتَیوََّفُ قَارِعَةً حَتَّگى تَحُگلَّ  -وَ لا نَسَْ لُ عَمَّا جَهِلْنَاعَلِمْنَا 

 . 75س 32س خ1404س الصال )صبحي «.بِنَا

وَ »س مگی فرمایگم: 67خماونم در سوره احزابس آیه . 54

قالُوا رَبَّنگا إِنَّگا أَطَعْنگا سگادَتَنا وَ كُبَراءَنگا فََ ضَگلُّونَا 

 .«السَّبِیلا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

73 

 
ن
ا
س
ن
ا

 
ی
ا
ر
ب
 
ی
ر
ب
ع
م
 
؛
ی
ر
ه
ط
م
 ِ
ی
م
لا
ک
 ِ
ی
س
ا
ن
ش

 
ی
س
ا
ن
ش
 
ت
س
ا
ی
س

 
 

                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع

 قرآن کریم  -

منشورات مکتبه آیه الله العظمیی مرششیی    شرح نهج اهتلاغهاق( 1404ابن ابی الحدید ) -

 قم چاپ دوم. ،نجفی

، 12، 21، 14، 11، 8،10، 7، 6، 4�3، 2جلیداا    صحا ه اتسما (1378)امام خمینیی   -

 ، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی.13، 15، 20 ،17، 19

 تهران، نشر مرکز. دتوکرایی گ تگوییا (1384)منصور  ،انصار  - 

امییر   ،تهیران  شنسخب ان سک در تص اد یارس  ت رستلیا   (1362)جعفر ، محمد تقی  -

 کبیر.

تهیران، ژوواشیهاف هرانی  و اندیشیه      ت سپو گرر اندیشرها   (1376) ،__________ -

 اسلامی.

) نشسی    ت رلهه یاسیرب   چسهش هسی ی مب تت سهاه در (1387) ، __________-
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بیه ااتمیام ییریک لیی زاییی، قیم،        ،، سیاس  متعالیه از منظر حکم  متعالییه( 15/8/1386

 چاپ اول. ،ژوواشهاف شلوم وهران  اسلامی

چاپ  ،مرکز نشر اسراء ،قم صور    یار  ان سک در قرآکا (1381، )__________-

 دوم.

 قم: مرکز نشر اسراء.   ،2ج  ت نام: ت  ار قرآک کریما (1380، )__________-

داد، سخنرانی جواد  آملی بیا شنیوان    خر ۸۱ یسیب تسبنسکا (1391) ،__________ -

 ."روز  تازیانه ضعک مدیری  در کشور را خواایم خورد"

سخنرانی حکمی    یاسیب ت تسهاه ا  تنظر ی مب تت سهاها (1387، )__________ -

 ریک لی زایی، قم، ژوواشهاف شلوم وهران  اسلامی.متعالیه سیاس  متعالیه دارد، به ااتمام ی

قیم، ژوواشیهاف    تجموعه  جوه یاسیب ی مرب تت سهارها  ( 1386، )__________-

 شلوم وهران  اسلامی. 

شرح غرراهح م  دراه لم بس تقدته   تصحاح    (1360)خوانسار ، جماالدین محمد  -

 چاپ سوم. ،رات دانشهاف تهران، تهران، انتشا2ج ت لاق تار جلال اهدین ی انی ارتویا

 قم، مؤسسه هرانهی تحقیقاتی امیرالمؤمنین. ترجمه نهج اهتلاغها (1382)محمد  ،دیتی -

تهیران،   ،ترجمیه محمید رضیا بهشیتی     ان سک شنسیی فل ر یا  (1380)دیرکس، اانس  -

 انتشارات ارمس.

عسرفرسک   ان سک کسترل ا  نگرسه اترسم خمانری       (1383) صادقی اردکانی، محمدامین  -

 قم ژوواشهاف شلوم وهران  اسلامی. ت لمسکا

 مؤسسه دارالهجرف، چاپ سوم. نهج اهتلاغها( ق 1425)صبحی صالح  -

 ،بییروت  ،1ج  اهح مه اهمت سهاه فی الانهسر اه قلاه الارب رها  (ق 1419)صدر المتألهین  -

 داراحیاء التراث العربی.

جمی  آور    قا ای سما آترو ش دیرنا  عقسیدا اخلاتیا،  طباطبایی، سیدمحمدحسین، بی -

 نشر جهان آرا. ،وتنظیم سید مهد  آی  اللهی

، مترجم سیید محمید بیاقر    4ج ترجمه  ت  ار اهمازاکا (1363)طباطبایی، محمدحسین  -

  .موسو  امدانی، قم، دهتر انتشارات اسلامی

 ،قیم ، یامیدان   د محمد باقر موسویترجمه س زاکاار اهمات   (۸٧٣١، )__________-
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 .یدهتر انتشارات اسلام

ترجمه، غلامحسیین   ن ب قدر    اصول تلی شدک ن ب ایراکا (1371) شلم، مصطفی -

 صالحیار، تهران، اطلاشات. 

 چاپ ژنجم. ،طهران، انتشارات هقیه ترجمه   شرح نهج اهتلاغها (1421) هیض الاسلام -

ازمان انتشیارات  سی  ایرتسد تطهرری   کرلام جدیردا     (1383) قراملکی، احید هرامیرز   -

 ژوواشهاف و هران  اندیشه اسلامی. 

مرکیز هرانهید درسیهاید از    ، تهیران ، 10ج ت  ار نورا (1383)محسن  قرائتی کایانی، -

 .قرآن

 ،، تهیران، داراالکتیا الاسیلامیه   8ج  ،)روضه( اه سفی (1362)کلینی، محمد بن یعقوب  -

 چاپ چهارم.

 دارالکتا الاسلامیه. ،تهران ،2ج اه سفیا (ق 1388) ،__________ -

ترجمه هارسی به سرژرستی  دایره اهم سرف دتوکراییا (1383)لیپس ، سیمور مارتین  -

 ، کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.3تهران ؛ ج ،نورا... مراد  -کامران هانی

 نشر مرکز. ،ترجمه داریوش آیور ، تهران شهریسرا (1375)ماکیاولی، نیکولا  -

 بیروت، مؤسسة الوهاء، چاپ دوم،  بحسر الانوارا (ق 1403) محمد باقرمجلسد،  -

)انسان یناسی( قم، مؤسسه در راف حق،  ت سرف قرآک (1367)مصباح یزد ، محمدتقی  -

 چاپ دوم.

 ، صدرا.2ج تجموعه آثسرا (1363) مرتضی ،مطهر  -

ن، انتشارات تهرا برریی اجمسهی تتسنی اقتصسد ایلاتیا، (.قا1430) __________  -

 حکم .

 .تهران، انتشارات صدرا نقدی بر تسرک ا ما، (ش1363)، __________ -

 صدرا. جهسدا (1367)، __________ -

 صدرا. ،آ ادی ت نوی (1378) ،__________ -

 صدرا. ،تهران عدل اههیا (1361)، __________ -

 ول.انتشارات صدرا، چاپ ا ،2ج تجموعه آثسرا (1369)، __________ -
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 .ژنجمچاپ تهران، نشر صدرا،  جست ه   تسریخا، ش (1372)، __________ -

 چاپ نهم، صدرا. پاراتوک جمهوری ایلاتیا (1374)، __________ -

 قم، دارالکتا الاسلامیه. ،21ج ات  ار نمونه (1380)مکارم ییراز ، ناصر  -

 تهران. تصحیح نیکلسون، تثنوی ت نویا (1360)مولو ، جلال الدین  -

 .تهران: امیرکبیر، به کویش حسن نراقی تثنوی عسقدیسا (1362) نراقی، ملا احمد -

عبگاس میبگرس  تدل هرسی دت رایریا    1369)یلمس دیویم   -

 تهران: انتشارا  روشنگران.


